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  سخن نخست

دردهــای خراســانیان) اثــر ایــن کتــاب (ســخن انــدر شــرح 

شاه همام است کـه شاد پروفیسور سید سلطانپژوهشی روان

از حد یک مقاله به یک اثر مهـم تـاریخی ارتقـا یافتـه و بـار 

هجری خورشـیدی در شـهر پشـاور  ۱۳۷۰نخست در سال 

چاپ نخسـت  *یپاکستان اقبال چاپ یافته است. شناسنامه

  گونه ذیل است:این کتاب به

  :شاه هماماستاد (پوهاند) سید سلطاننام مؤلف  

 نام اثر: سخن اندر شرح دردهای خراسانیان  

  :نسخه ۲۰۰۰تعداد  

  ۱۳۷۰تاریخ طبع: جدی  

 شکل رساله)چاپ: اول (به  

 آی.بی.ام: ب.هروی  

عنوان یکی از علاقمنـدان فقیـد پروفیسـور همـام من به 

ام در ی کارشناســـینخســـتین بـــار ایـــن کتـــاب را در دوره

نـزد یکـی از اسـاتید » تـابش«ی حقـوق دانشـگاه دانشکده

محترم تاریخ دیدم. بعد از اندکی مطالعه، علاقمند شـدم تـا 

نویس معروف کشـور این کتاب را پیدا کنم. سرانجام داستان

محترم عزیز آسوده یک جلد این کتاب را برایم آورد. این بـار 
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ی دقیـق و عمیـق ایـن اثـر علمـی و شروع کردم بـه مطالعـه

محمد محمدی پرسـیدم کـه قی و از استاد محترم غلامتحقی

استاد محترم کتاب پروفیسور همام را داریـد؟ اسـتاد محتـرم 

ی محمدی گفتند بلی، پروفیسـور همـام اسـتاد مـن در دوره

ــوگرافی را  ــود؛ مضــمون اتن کارشناســی در دانشــگاه کابــل ب

ی کرد و انسان متین و یکی از کادرهـای برجسـتهتدریس می

ی شـان شان شاد، یاد و خاطرهانشگاه کابل بود. روحعلمی د

  باد.پیوسته گرامی

سخن اندر شـرح دردهـای «من حالا دو نسخه از کتاب 

ترین دقت هـر دو را وفـق دادم. کوچـکدارم. به» خراسانیان

تفاوت و تمایزی نیافتم. نخستین بار که موضـوع چـاپ ایـن 

م مشـوره کـردم: ااثر در ذهنم خطور کرد، با دوستان فرهیخته

ــه  ــز عثمــانی، نادی ــان، عزی ــواب من ــلت ــاحب فض ، آغــا ص

ی این دوستان از چـاپ ایـن الله سراج و دیگران. همهنجیب

ی ایـن اثـر گرایانهکتاب اسـتقبال کردنـد و بـه ارزش روشـن

کید کردند. در مرحله بعد گام عملی برداشته و به چـاپ ی تأ

محتـرم محمـد  گزارم از:جا سـپاسکتاب اقدام کردم. همین

و  ییـه افشـارناج منصور، زمری احمدی، زکریـا محمـدی،

زاده که همکاری لازم نمودنـد تـا ایـن اثـر اقبـال فرهاد ملک

ی فقید پروفیسـور چاپ یابد. از دانشجویان، یاران و خانواده

چاپ کنم تا آثار دیگر استاد را پیدا کرده بـههمام خواهش می

گری گسـترش یابـد. در پایـان، از برسانند، تا فراینـد روشـن

نم در گسـترش، کخوانندگان محتـرم مصـرانه خـواهش مـی

خوانی در کشـور مـا سـازی فرهنـگ کتـابتحکیم و نهادینه
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های تمدنی و تاریخی سعی مزید بفرمایند تا بار دیگر ارزش

  ما تحریف و جعل نشود.

  با حرمت

  زکریا اصولی

  خیلخیل بخشخان –استان پنجشیر 

  هجری خورشیدی ۱۳۹۹/۰۷/۰۴

   



  



 

  

  

  گفتارپیش

ــه ــانیان« یمقال ــای خراس ــرح درده ــدر ش ــخن ان در  »س

برای  هجری خورشیدی۱۱/۱۲/۱۳۶۹ سیمیناری که از تاریخ

 شهر زیبای تهران برگزار شده بود سه روز در
ً
خوانـده « ، قسما

 االلهت و فرستادن آن در مجله وزین حبـلشد پس از درخواس

بـه نشــر  هجـری خورشــیدی۱۳۷۰ در چهـار شـماره ســال 

ر مسـئولین محتـرم مجلـه حبـل اللـه درخـور ارسید. این ک

شـوم باشد. واین نکته را هم یادآور میدانی میقدر یادآوری و

هـا بعضـی غلطـی های طباعتی در متن وبعضی کمبودی هک

 ها مخصوصر پاورقید
ً
ه های انگلیسـی کـدر کلمات و نام »ا

  .شودقلم صورت گرفته دیده میهب

اکنون بعضی از برادران عزیز واهل ذوق مرابه نشردوباره 

در یـک نشـریه جداگانـه تشـویق یی سالهاین مقاله بشکل ر

نمودند. و مهمتر از همه که بتعداد زیادی از برادران دانشمند 

ــس از قرا ــی پ ــز و گرام ــای عزی ــن و علم ــه، از م ــت مقال ئ

، چون این کار برای تعداد زیـادی خواستارفوتوکاپی آن شدند

تهران تاحدی  از علاقمندان در آن مدت توقف مختصر ما در

  ،مشکل به نظر میرسید
ً
را بشکل یـک رسـاله کوچـک  آن بنا

ازنو چاپ و نشر کردیم تا بتوانیم وعده را کـه بـه علمـای  سر

هم ایـن نکتـه  و .رده باشیماء کمحترم و گرامی داده بودیم ایف

کـه در دانم که بعضی نکات مهـم دیگـر را قابل یادآوری می
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 یادداشت
ً
نظررسید به این رساله افزوده  به های من بود و بعدا

دانــم کــه شــد. ودرآخــراین چنــد ســطر بــر خــود لازم مــی

نامـه مقامـات جمهـوری اسـلامی ایـران وسـعی و ازدعوت

تــلاش بــرادران حــزب وحــدت اســلامی و برادرانــی کــه از 

ــان ــای نوازیمهم ــردهه ــغ نک ــمیمانه دری ــدص ــار ،ان  اظه

 .گزاری نمایمسپاس

  ومن الله التوفیق

  هجری خورشیدی۱۳۷۰ماه جدی  ۱۶

  پاکستان - شهر پشاور

  

   



  

  

  

 بسم الله الرحمن الرحیم

  سخن اندر شرح دردھای خراسانیان

سرزمین خراسان بزرگ و یا قسما "افغانستان کنونی در قلـب 

فـراوان های آسیا واقع بوده و سرزمینی است که دارای نعمت

  باشد.می است وه مادی و معنوی بود

در طول تاریخ شاهد واقعات و تحـولات خراسان بزرگ 

سرزمین بزرگ خراسـان  .استبوده  گوناگونی سرور وغم افزا

  آزادگـان و و احرار (ویا کشور
ً
 ناصـر ) رادیگـر بـرادران بعـدا

 ۀقبلـ ٣فرخـی سیسـتانی ، و٢، عنصری بلخـی١خسرو علوی

 احـرارهـای خراسـانی را دولتهای د. دولتانخوانده احرار

  .اندهم نامیده

ــان  ــان در زم  مــردم خراس
ً
ــبتا ــدگی نس ــلح زن ــی ص آرام

رسـیده و قتـل هزمانی بوده است که مردمش ب ، مگراندداشته

ها دردهـا رانیم به این ویأتو . وشان ویران شده استسرزمین

، چنانکه قبل از اسـلام اسـکندر مقـدونی اندکشیدهها و رنج

اسـت  م نامیده شدهه اشغالگر مردم این سرزمین را که ایران

ه ی مـردمش رابـدارایـ ه،دقتل رسانیده، خاکش را پامال نموهب

 اعـراب و بلخیـان شـهر بلـخ وهـای جنگ . درغارت بردند

                                                           
  .۳۹۵علوی، دیوان اشعار،ص  . ١

  .۹۶عنصری بلخی، ص  . ٢

  . ۱۱۹ایضا، دیوان فرخی، ص  . ٣
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  احنف ویران شدن.وسیله بهبعضی نقاط دیگر 

یک مدت طولانی شـهر بلـخ و شـهرهای دیگـر  پس از

 ۱۱۵۵ق / .ـهـ ۵۵۰بدست ترکان غز افتـاد و آنـرا در سـال (

بعدتر در قـرن هفـتم هجـری مـردم  عیسوی) ویران نمودند.

، و باقی مانده ٤گردندمی سیله چنگیزیان قتل عاموهخراسان ب

چنان پس از مدتی در قرن هشتم هجـری شوند. هممی آواره

تیمورلنــگ سیســتان و قســمت هــایی از خراســان را ویــران 

وسـیله ی مردم آنرا به یهمه دارا و ٦توکله منارها ساخ .٥نمود

انـه کـه سـاخت بدبخت سمرقند منتقـل قطارهای حیوانات به

ــان  ــاهی خراس ــیله بهگ ــدمات وس ــه آن ص ــردم آن ب ــود م خ

وسـیله عـلاء الـدین هزدن شـهرغزنی بـرسد، مانند آتـشمی

در قرن نوزدهم عیسوی قوای امپریالستی سوز. حسین جهان

دهـد. ورد تجاوز قـرار مـیانگلیس خراسان یا افغانستان را م

شـهر های بالاحصـار وبعضـی قسـمت ،کنـدمی دم ما رامر

    ٧.کنندمی ویران و دنسوزانمی کابل را

طرف برعلیه مـردم مـا  صد سال به این از زیادترها روس

های سـمتق ضـیکـه بع کنند تـا ایـنمی ٨شروع به دسایس

 کننـد. بـه ایـن هـم قـانعمی سرزمین ما را در گذشته اشغال

 بـاقی هجری خورشیدی ۱۳۵۸که در سال  تا این گردندنمی

نمایند، مـردم مـا را قتـل می مانده کشور ما را کاملا " اشغال

دارای  ،کننـدمـی تـوان دارنـد ویـران تا عام نموده و کشور را

                                                           
  .۱۷۱تاریخ فتوحات مغول،  . ٤

  .۱۱۷تاریخی، ص های مجله بررسی . ٥

  تاریخ نامه هرات،ص... . ٦

  .۱۰۰کاتب، سراج التواریخ، ص  . ٧

  حق شناس،ص... . ٨



 ۱۳/  سخن اندر شرح دردهای خراسانیان

برند و هنـوز می طیارات غول پیکر بغارتوسیله بهمردم ما را 

و هـا نگردیـده اسـت. خرابیع قطـ جنایات شان برعلیـه مـا

هـا صـورت روسوسـیله بهکه پـس از چنگیزیـان ها ویرانی

باشد و شرح آن صدها جلـد می ترگرفته است خیلی دردناک

شـواهد کشـتار،  تاب را مملـو خواهـد نمـود. مـا خواهـانک

و دورۀ سیاه فرهنگی در کشـورمان در ایـام اشـغال ها ویرانی

نهادهای اجتمـاعی، اقتصـادی و ها باشیم. روسها میروس

توانستند برهم زدنـد. روحـانیون سـادات و غیـر  سی را تاسیا

  را منفردانه و گروهی قتل کردند. سادات و دانشمندان ما

، ی خراسان بزرگ عظمت و شکوهی هم داشـته اسـتلب

های و مراکز پیشرفته فرهنگی بوده است نابغـهها دارای حوزه

علمــی را در آغــوش خــویش پــرورده اســت کــه هــر کــدام 

م علم و دانـش در خراسـان بـوده درخشان در عالهای ستاره

، مانند مولانا جلال الدین خراسانی رومـی، ابـن سـینای اند

خراسانی، ابوریحان بیرونـی، فردوسـی، عنصـری، فرخـی، 

  ناصر خسرو و غیره.

خراسان و یـا بگفتـۀ عنصـری، فرخـی، ناصـر خسـرو، 

مقتدری از های بعضی مورخین و دیگران کشور ایران، دولت

احرار و آزادگان هم داشـته، ماننـد طاهریـان، صـفاریان،  قوم

هـای سامانیان، غزنویان، غوریان و غیـره، همچنـان خانواده

فرهنگ دوست اسـلامی و ملـی چـون برمکیـان و ابومسـلم 

خراسانی هم در تاریخ خراسان جای خاصی و مقـام منیـع و 

دارند، اما اوضـاع خراسـان پـس از سـقوط سـامانیان، عالی 

غـور دیگرگـون شـد، مـردم  محمودیان غزنه و آزادگانسلالۀ 

اصیل خراسـان یعنـی آزادگـان یـا تاجیکـان بـه اثـر عوامـل 
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و بیگانگـان  دهنـدمی گوناگون قدرت سیاسی شانرا از دست

 شــوند. مــردم شــان کشــتهمــی قــدرت سیاســی را تصــاحب

شـوند، بـه دارائـی و فرهنگـی شـان دسـت درازی و بـی می

تدریج بسیاری از مردم احـرار و هبگیرد و می حرمتی صورت

  شوند.می آزادگان به غربت و دربدری کشانیده

 
ً
صد سال پیش از زمـان عبـدالرحمن خـان و هـم  تقریبا

زیاد دیگر در خراسـان و افغانسـتان های بعد از او بی عدالتی

گردد. کشـتار، چـور و چپـاول نظامیـان و می موجوده رونما

 ان عبدالرحمن خان زمهای ملکی
ً
تراژیدی بزرگی بوده  واقعا

 
ً
ــا ــت مخصوص ــر  اس ــاط دیگ ــی نق ــات و بعض ــزاره ج در ه

مردم هزاره و مردمان دیگر  و دارائیها عبدالرحمن خان زمین

 دهـد و بـدینهـا مـیصاحب نفـوذ و کوچیهای را به افغان

تعداد زیاد مردم ما راهی دیار کشورهای همسـایه  وسیله یک

آواره و مظلومیـت زنـدگی طـور ه شده و مهاجر میگردند و بـ

دسـت و روژیـم هـا روسوسیله بهگی ما برند و آوارهمی بسر

 شبیه آن
ً
  ٩ست.ا نشانده قسما

و ها بعد از عبـدالرحمن هـم بـی عـدالتیهای در رژیم

ــروز ــاگون ب ــکال گون ــه اش ــاد ب ــم و فس ــی ظل ــی م ــد و ب کن

اجتماعی پس از نشر فرمـان محمـد ظاهرخـان های عدالتی

سمت صـعودی  هجری خورشیدی ۱۳۱۶شاه سابق در سال 

مـردم بـه هـای پیماید درین وقت است کـه زمینمی خود را

متقاعـد هـای رتبه و جنرالمختلف به مأمورین عالیهای نام

یـا تاجیکـان  زبان و فرهنگ مردم احـرار و .شودمی اردو داده

ه گیرد و به تـدریج صـدمات زیـاد بـمی ارتوجهی قرمورد بی

                                                           
  سراج التواریخ، قسمت جنگ هزارجات، ص... . ٩
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الملـل کشـورهای مجـاور فرهنگ فارسی که روزی زبان بین

ه تـوجهی و صـدمات بـرسد و این بـیلنگوه فرنکه) بود می(

  هنگ و مردم آن قسما قرار ذیل است:فر

ن و فرهنگـی (زبـا» انجمـن ادبـی«کردن نـام تبدیل -۱

که خیلـی زیـاد جلـو پیشـرفت زبـان و  فارسی) به پشتوتولنه

  ادبیات فارسی را گرفت و آنرا متضرر نمود.

متوقف ساختن آثار تحقیقی و علمی مجلۀ کابل، از  -٢

  زبان پشتو.ه زبان فارسی به نشر مقالات ب

زبـان ه محدودساختن مقالات تحقیقـی و علمـی بـ -٣

  فارسی را به جاگزین نمودن مقالات بیشتر پشتو.

ــان و وادار ن -٤ ــی زب ــأمورین (فارس ــاری م ــودن اجب م

ای زبانهای دیگر) دولتی را برای آموختن زبان پشتو که نتیجه

هم نداد و باعث ضیاع وقت و مصارف پولی هنگفـت بـرای 

بهـا و دولت و مأمورین گردید که از این ضایعات وقت گـران

به اقتصاد کشـور  ]پیه[روافغانیها پول ملت مظلوم به ملیارد

شده است. و علت ناکامی آن را فقـر فرهنگـی وارد ها صدمه

  دهد، در پهلوی عوامل دیگر.زبان پشتو تشکیل می

 [محترم]شـاغلی هجری خورشـیدی ۱۳۴۳در سال  -٥

غـلام زابلـی، تین و اشخاص دیگر هـم نظرشـان چـون : رش

دیگر خیلی سعی نمودنـد  محمد فرهاد، عصمتی و چند تن 

فارسی، زبانی کـه چنـدی تا ازرسمی شدن دوبارۀ زبان غنی 

مشـهور و هـای و از زبان »لنگوه فرنکـه«حیث زبان ه پیش ب

رفـت ممانعـت و جلـوگیری شمار مـیهدارای ادبیات عالی ب

ذاتش عمـل ظالمانـه و غیرعادلانـه ه نمایند. البته این عمل ب

  بوده است.
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نمودن نام یک قطعـه خـاص ساختن و رسمیمعمول -٦

جای یک ناحیت خیلی بـزرگ هب خیلی محدود نام افغانستان

ــامی، کــه خــلاف توقعــات و آرزوی اکثریــت مــردم مــا  و ن

سـت کـه هـیچ بزرگ در این ا باشد و اهمیت نام خراسانمی

را کشـور و  غه تبعیضی ندارد و همۀ اقوام براحـت آنبگونه ص

  دانند.می سرزمین خود

آوردن و معرفی کردن کتب بزبان پشتو و وادار کـردن  -٧

طور جبری برای آموختن این زبـان، کـه خـلاف ه بشاگردان 

  معیارهای تعلیمی بوده است.

زیـاد بزبـان پشـتو در رادیـو های داخل کردن برنامـه -٨

 های کم کردن برنامهکابل و 
ً
درزمـان تـره فارسی، مخصوصا

 در تاریخ کشور بـه حسـابها کی که یکی از سیاه ترین دوره

شـوم ضـد مردمـی و  هـایرود. حفیظ الله امین هم پلانمی

روسـی های بختانه این چوچه ضد فرهنگی داشت که خوش

و استعمار بزودی سرنگون شدند. حفـیظ اللـه امـین بـدون 

مشوره با مؤرخین و دانشمندان مانند دیگران نـام صـدراعظم 

طور نام سه شـهر را کـه  وزیر تبدیل کرد، همین ی"�لم"را به 

  بختانه ناکام شد.خوش

ــر نام -۹ ــردم احــرار و تاجیکــان و هــای تغیی ــاطق م من

 در عـوهای گروه
ً
ض نـام قومی دیگر ما را بزبان پشـتو، مـثلا

خیلی قدیمۀ سبزوار شـیندند، در عـوض شـاه قـلان پشـتون 

چنـان تغییـرات  هـم زرغون، در عوض قریـه تپـه تورغنـدی

 چهلسـتون نـام زیبـای های نام
ً
زیادی را در ولایت بلخ مـثلا

چهارباغ گلشـن را بـه شـینکی، پـلاس  را به غندان،تاریخی 

آفرین را بـه زیبـا و افتخـارهـای نامهـا و ده پوش را بـه زوزان
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کلمات خیلی عادی پشتو تبـدیل نمودنـد کـه خیلـی عمـل 

باشد و می مردم ناشایست و خلاف توقع و آرزوی مؤرخین و

  نقاط دیگر و مسما
ً
نمودن بعضـی منـاطق را بـه پشـتو، مـثلا

نـام و هـا وت، و غیره و بوجود آوردن دهپشتون کوت، زلمی ک

کلمات دیگر، در تمام دفاتر ملکی و نظـامی، چـون، تـورن، 

ارنوال، ولسوالی، پوهیـالی، پوهنـدوی �دوی، �ارنجگرن، 

  و غیره.

ازبین بردن آثار تـاریخی مـردم تاجیکـان و احـرار  -۱۰

اقوام ترک زبان توسط محمد گل خان نائب الحکومه وقت و 

و کتیبه هارا که شواهد تاریخی داشـت، ها سنگدیگران. وی 

 نابود گردد و بعضی
ً
ی پـل امـام را از بـالاها امر داد که کاملا

طور فرسـتادگان  پرتاب کردند، همین بکری در هژده نهر بلخ

حفیظ الله امین اسناد ملکیـت مـردم را جمـع آوری کـرده و 

 در ولایـات میمنـه، هـرات و 
ً
همه را سوختاندند، مخصوصـا

قاط دیگر، البته در اوائل انقلاب به امر تره کی و حفیظ اللـه ن

که عقایـد اسـلامی در برداشـتند و در ها امین بسیاری کتاب

بعضی کشـورهای اسـلامی چـاپ شـده بودنـد کـه بمـزاق 

پیروان تره کی و امین برابـر نبودنـد های و کمونیستها روس

را  دیگـرهای جمع آوری و سوختانده شدند و بسیاری کتاب

جداگانه های جمع کرده در اتاقها خانه کتابهای از الواری

  دسترسی نداشته باشد.ها انداختند تا کسی به آن

زبـان فارسـی و کنتـرول ه محدود ساختن نشرات ب -۱۱

 دادن بـرای نشـرات بزبـان پشـتو و لـو شدید آن و دست آزاد

چندان ماهیت علمی هم نداشت و قرار دادن نوشـتن تـاریخ 

نفع آن و به نفع طبقۀ حاکمه، ه ر دولت و در خدمت و ببه نظ
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 نوشته
ً
حبیبی در گذشته و از سلیمان لائـق و ماننـد های مثلا

رسـید، مگـر مـی گیری بـه نشـر شان بدون کنترول و سخت

طور نبوده و هنوز ممکن نیست طـور نمونـه  برای دیگران این

و  هایی که از طرف اعضای پشتو تولنـه تمام مقالات و کتاب

کـه بـه خـاطر ها و سـیمینارهـا یا مـواد و مقـالات کنفرانس

 فرهنگی برادران پشتون مـا خوانـده و ترتیـبهای شخصیت

شد، همه نشر میگردید، اما کنفرانسی که بیادبود مخـدوم می

قلی شاعر ترکمن دائر شده بود، نه تنها که بسـیاری مقـالات 

آن به نشر نرسید، بلکه بجـز شـب اول، دیگـر گـزارش آن را 

حتی از راه رادیو هم نشر نکردند، مقـالاتی کـه در کنفـرانس 

نهـا قهـر و فردوسی در دانشگاه کابل دائر شده بود نـه تهزارۀ 

غضب مقامات برانگیخته شده بود، بلکه مقالات آنرا هـم در 

یک مجموعه نشر نکردند. در کنفرانس ناصر خسـرو علـوی 

، در دقیقه وقت داده شـدبرای دانشمند محترم آقای مایل پنج 

عت وقـت که برای محترم پوهاند رشاد زیادتر از دوسا حالی

راحتی اجازه قرائـت  داده شد و مقاله اینجانب "پوهاند همام"

ها خواندن و نشـر که هیأت بررسی از مقاله ندادند، در حالی

را تصویب کرده بودند، مگر متأسفانه که بعضی اشخاص  آن

 نادیده  ضد علم و فرهنگ آن
ً
را مانند مقالات دیگر من کاملا

  گرفتند و دیگر یادی از مقاله من نکردند.

۱۲-  
ً
ــبتا ــب نس ــود آوردن مکات ــیس و بوج ــاد در تأس زی

و فرصـت  بان و قابل یاد آوری است که چـانسمناطق پشتوز

 هزاره
ً
بــرای هــا خیلــی کــم بــرای اقــوام و دیگــر مخصوصــا

ــه در  ــود، چنانچ ــگاه ب ــانوی و دانش ــب ث شــمولیت در مکات

خوشــحال خــان و رحمــن غیــر از فرزنــدان های لیســه
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صاحب نفوذ، از اقوام دیگر نبـود، البتـه بودنـد و های پشتون

خدا پرست و بیچـاره کـه در حـق های بعضی پشتونهستند 

هـم هـا هم ظلم شـده و از حقـوق مـادی و معنـوی آنها آن

نسبت عوامل متعدد چشم پوشـی شـده اسـت، مگـر نـه بـه 

  پیمانۀ اقوام دیگر.

بدون در نظرداشت سوابق فرهنگـی و غنـای آن در  -۱۳

در وزارت خارجه تغییرات رونما گردید و ها تحریر پاسپورت

که در داخل و خارج  را به پشتو تحریر میکردند، در حالی آن

  کشور مردمان زیادی اند که بزبان فارسی بلدیت دارند.

بعضی معلمان کم سـویه و بعضـی اشـخاص بـی  -۱۴

 دانش گـاه گـاهی فرزنـدان هـزاره و بـادیگر فارسـی زبـان را

 شـما از افغانسـتان بـه ایـران و یـا بـه فـارس«گفتند که، می

»! زیرا افغانستان کشور شما نیست، از افغان هاسـتبروید، 

چشم خود میدیـدم کـه مـؤظفین ه دخان بوحتی در زمان داو

ــه کابــل  لــت و کــوبهــا ) هزارهشــهرداری (بلدی
ً
 را شــدیدا

مدیده کـه وضـع را تکردند و بعضی از همان اشخاص سـمی

مناسب حال نمیدیدنـد راهـی سـرزمین ایـران و کشـورهای 

 در راه هم به مشکلات بسـیار از قبیـل شدند و عامی دیگر
ً
لبا

الطریقــان و ظلــم و جبــر گرمــی، ســردی، ظلــم، قطاع

  شدند.می قاچاقچیان مواجه

اردو و مامورین، اسـتادان های و ترفیع جنرال ارتقاء -۱۵

تر و بسیط تر بود، نسبت به اقـوام و محققان پشتو زبان ساده 

 در ا
ً
 در پشتو تولنه و بعدا

ً
کـادمی علـوم کـه دیگر، مخصوصا

بدون سوابق کار، ترفیعات اکادیمسین و نامزد اکادیمسـین را 

دادند که این یک عمل تـوهین آمیـز می خواه به اشخاص دل
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گیـز خـان و مقام علم و دانش بود، که حتـی در زمـان چنه ب

بود، چنانچه سلیمان لایق بـدون  دیگر شاهان صورت نگرفته

و اکادمیـک خـود را علمـی هـای تجربه تدریس و انجام کار

اکادیمسین ساخت، و با اسـتفادۀ ناجـائز از دو مقـام عمـدۀ 

کمونســتی، یعنــی وزارت اقــوام و قبائــل و ریاســت اکــادمی 

کمک دیگـران ه کمونستی خود را بهای علوم، اشعار و نوشته

رسانید، این چند اشـاره خیلـی مختصـر بـه بـی می چاپه ب

البته نمونه این بی  باشد؛می اجتماعی درکشورمانها عدالتی

زیاد است که ذکر همـه در خیلی های و حق تلفی ها عدالتی

 گنجد، آنچه عرض شد، بـه نمی محدود و مختصراین مقاله 

استناد حدیث شریف پیغمبر اکرم(ص) میگوئیم کـه، گفـتن 

  حقایق در حضور ظالم بزرگ جهادی است بزرگ.

 گـوی بـین و حـق خلاصه برای بـرادران بادیانـت، حـق

ئی و تاجیک، پشتون، ترکمن، نورستانی، بلوچ، مغـول، پشـه

 تور قرآن مجیـد پیـرویغیره که نظرات عادلانه دارند و از دس

یـاد آور شـوم و  کننـد کـه "ان اکـرمکم عنداللـه الـتقکم"می

نمایم که بایـد بـه اسـاس فلسـفۀ قـرآن کارهـا را می پیشنهاد

 ر داشت اینتنظیم و ترتیب بدهند و در اجرای آن بدون درنظ

که چه کسی باشند و از کـدام قـوم، اجـراآت نماینـد، و ایـن 

 
ً
در راه وحـدت اسـلامی مـا و آزادی کشـور  عمل نیک حتما

  نقش برازنده خواهد داشت.

گویند فلان مردم می گردیم به اشاره قبلی که اکنون برمی

صـورت گرفتـه تـا مردمـان ها از افغانستان نیستند و کوشش

ان بزرگ را مردم بیگانه و تحمیلی جلوه اصیل سرزمین خراس

 شــان عــلاوههــای بــه درد و زخم مدهنــد، یعنــی نمکــی هــ



 ۲۱/  سخن اندر شرح دردهای خراسانیان

 زیــادی تــا همــین اکنــون صــورتهای کننــد و کوشــشمــی

را از تـاریخ شـان بیگانـه کننـد و از حـق هـا گیـرد تـا آنمی

را محـروف  افتخارات مثبت و دست آوردهای تاریخی ایشان

عقیـده و هموطنـان و دانشـمندان کنند. ما از مسلمانان پاک 

کنیم که در نوشـته مـا قضـاوت می داخلی و خارجی دعوت

معنی که بعضی نویسـندگان  طرفانه کنند، بدین عادلانه و بی

در بارۀ مردم هـزاره کـه اکثـر آنهـا بخشـی از مـردم احـرار و 

 تشیع اند، مقـالات و کتـاب
ً
ه هـایی را بـ آزادگان بوده و غالبا

گویا که این مردم مغول اند و از خراسـان  چاپ رسانیده اند،

بزرگ نیستند، و مدعی اند که از مغولسـتان آمـده انـد و هـم 

را از دست داده انـد و  زبان مغولی شانها مدعی اند که هزاره

 می در عوض مغولی بزبان فارسی دری حرف
ً
زنند و مشـابها

مدعی اند که مردم غور زبان شان پشتو بود. بایـد گفـت کـه 

ها مغول اند و نه غوریها و نظر فوق غلط است نه هزارههر د

از جملـۀ مردمـان احـرار و ها و غوریها هردو هزاره پشتون.

آزادگان اند. اکنـون بـرای معلومـات بیشـتر بـه تـاریخ بایـد 

باشندگان اصیل خراسان بزرگ اند. در ها مراجعه کرد که کی

رتبـاط بـه خواهم که تمـام آثـار را در انمی این بحث محدود

طـور ه موضوع یاد آور شوم، فقط از چند اثـر محـدود بـ این

شوم و توأم به آن آثار غیر علمـی می مختصر و اجمال یاد آور

 مورد انتقاد قرار میدهم.
ً
  و غیر مستند را هم مختصرا

حبیب اللـه رفیـع کـه  [محترم]ها، شاغلیگیدر این تازه

داریـم، در اثـر  نویسندۀ مشهوری است و بـا هـم شناسـائی

کتـاب افغانسـتان در پـنج قـرن  نظری بـهانتقادی تحت نام "

حسـن کـاکر تـألیف شـده اسـت و پـر از وسیله بهکه  اخیر"
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باشــــد، در مقدمــــۀ آن مـــی و تحریفــــاتهـــا کجروی

رفیع دربـارۀ شـیعیان و جمهـوری اسـلامی  [محترم]شاغلی

  ایران نظرغیر واقع بینانه ابراز نموده است، میگوید که:

موږ په خپل �ول تاریخ کی شیعه او سنی په نامه شخ�ی "

  !..."او ج��ی نه لرو

این نظر شاغلی رفیع دور از واقعیت است، عبـدالرحمن 

رد که مردم شیعه و هـزاره کمک یکنفر فتوایی صادر که خان ب

ابتـدائی داشـتند بـر هـای اقوام مختلف را که ذهنیت کافرند!

ضد هزاره و شیعۀ قندهار تحریک کردند و هزاران نفر را بقتل 

رسـانیدند، دارائـی شــان ضـبط، زن و اولاد شــان بـه دســت 

دشمن شان اسیرشد، جنگ شـیعه و سـنی در کابـل در ایـام 

ــیعیان را در  ــدادن ش ــهور اســت راه ن شــاه محمــود هــم مش

محـال بفـرض حکومت مؤقت زمان خودما تجربـه داریـم، 

که در حق هزاره و ها ثمار و بی عدالتیجنگ نبوده آیا این است

 دیگـر شــیعههــا دیگـر ملیت
ً
 را فرامــوش بــوده آنها و قســما

ه حیـث یـک رهبـر فروختـه شـده کنید، حتی تره کـی بـمی

دیمــوکرات خواســت جنــگ ســنی و شــیعه را بــراه  انقلابــی 

ه پریـ� د و په کلی نـیی موږ "اندازد، او از راه تلویزیون گفت:

عه �ـان وایی زما آس د ملک په کورو ت�ه یعنی اوس دغه شـی

در قضـیه چنـداول تـره کـی و  "غواړی مو رسنیان شیعه ک�ی

قتـل رسـانیدند. ه امین بـه هـزاران هـزاره و شـیعه کابـل را بـ

ا در قسمت دیگر تذکر میدهد رفیع آشنای م [محترم]شاغلی

د هزاره ورونـو  ان)(عبدالرحمن خ�ه که ده تود نمونی په  "...

توله سرونو �خه چی مغل نژاده، دری ژبی او شـیعه مذهبـه 

همین ادعای ازنژاد مغـل بـودن  "وو کله منارونه جوړ ک�ل...
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ر احمدزیار همـراه بـا کـم جلـوه بوسیلۀ داکتر مجاوها هزاره

گان دیگر پشتون نیـز  نفوس اقوام غیر پشتون و نویسنده دادن

که بعضی محققـین خـارجی هـم ابراز شده است، متأسفانه 

 از روی نوشـته افغان
ً
نمـوده انـد و هـا این اشتباهات را غالبـا

بـه متـون تـاریخی هـا ست کـه آنا یکی ازین اشتباهات این

اشـته، قدیمه بلدیت نداشته و اگر داشته بوده، در دسـترس ند

الفنسـتن، رابرتسـن، وامبـری، لذا یکی از پـی دیگـر ماننـد "

را هـا هزاره شورمن، پروفیسور دوپری و غیره"ن، فردیناند، بک

 کـه آنـان تصـور طوری مغل وانمود کرده اند، که این نظر آن

 بخاطر وحدت اسلامی  کنند صحت ندارد و آنمی
ً
را مستندا

  و ملی رد مینمائیم.

شـود کـه می اکنون از نویسندگان محترم داخلی پرسیده

یا کلمه هـزاره آ"رحوم پوهاند حبیبی را تحت عنوان آیا مقالۀ م

خوانده اند و یانه؟ من متـیقن هسـتم کـه "١٠قدیمی تراست؟

گاهی دارنـد، در ایـن مقالـه حبیبـی  بعضی خوانده اند و یا آ

ــل از تهــاجم چنگیزخــان در هــا اظهــار نمــوده کــه هزاره قب

خراسان بوده است این نظر حبیبی را من تأیید مینمایم، مگـر 

اصطلاح زبان پشـتو یعنـی وجه تسمیه هزاره، از آنچه در بارۀ 

را ها بمعی خوشدل ابراز نظر کرده است، تا پشـتونس�ه زړه 

طـور قـاطع و همـه ه شـان بدهـد بـ در غورنها درکنار هزاره

نمایم و در گذشته هم در سیمینار راجع بـه مـلا می جانبه رد

ه همـین فیض محمد کاتب آنرا رد کرده بودم، که متأسفانه بـ

دیگر به نظر اولیای اکادمی علـوم ایـن  ملحوظ و ملحوظات 

مقالۀ مرا مانند چندین مقاله علمی دیگر من نشـر نکردنـد و 
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کنم که این نظریۀ مرحوم حبیبی هیچ پایه و اسـاس می تکرار

 زبـان شـناسعلمی نـدارد. 
ً
بـود و از مـی اگـر حبیبـی واقعـا

گاه  گاه این اظهـارات را بود هیچمی خصوصیت زبان چینی آ

پ�ـه سفانه که پوهانـد حبیبـی بـدام جعـل "مگر متأکرد، نمی

 جعلی او موسوم به  "خزانه
ً
مانده بـود   امیر کروړو شعر کاملا

ها و توپونیمیها که اگر از نگاه وجه تسمیه دنموها و کوشش

)Toponymy یک کلمه را پیدا کند تا بـا پشـتو در سـاحه (

واقعی  غور شباهت داشته باشد و این کار را غیر علمی و غیر

انجام داده است که اکنون مورد انتقاد دانشمندان قرار گرفته و 

من متیقن ام که تمامی آثار حبیبـی مـورد انتقـاد دانشـمندان 

کنم که همه آن می قرار گرفتنی است و به دانشمندان پیشنهاد

  مرور و انتقاد گردد.

نمـایم می اکنون توجه خوانندگان را به منابع دیگر جلب

رفیـع و داکتـر زیـار،  [محترم]منابع هم نظرات شاغلیو این 

 داکتر سرهنگ و دیگران را که هزاره هـارا مغـل گفتـه انـد رد

دهـد مـی صراحت نشانه نمایند، و این منابع بخوبی و بمی

قبل از اشـغال چنگیزخـان در سـرزمین خراسـان  تاکه هزاره 

در بـارۀ  هجـری قمـری  ۳۷۵درسـال بوده اند، مقدسـی در 

... و از خش بـاجی تـا :"تچنین بیان نموده اسها ل راهفواص

  ١١رباط هزاره تا غزنه یک منزل."رباط هزاره یک منزل و از 

بوالفضل بیهقـی چنـدین مورخ توانا و ژرف نگر مرحوم ا

ناصر خسـرو  ١٢برد.می ناماش در تاریخ بار از باغ "صدهزاره"

خـی بـرد فرمـی از قصائدش نـام از "دوتـار هـزاره"  در یکی
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برد و عنصـری می ١٣ در دیوانش نام از "لعبت بربر"سیستانی 

اریخ از رشید الدین فضل الله در جوامع التو نام از بربر برده.

  ١٤هزاره یاد آور شده است، "هزارۀ قدیم را گردکردند"

ئـر چینـی "شـون روزانـۀ سـفر زاهای اکنون به یادداشت

تسـانگ  "مـاهیوان"را مـورخین اش غلـط نـامه که ب چونگ"

یعنـی ازم او در بارۀ شـهری بنـام هـزاره "اندمی نوشته اند نظر

 می "1z-sa-Hoله=  -سه -خه 
ً
گوید کـه مـردم آن طبیعتـا

 بـازگـر و نیرنـگحیلـهها اند، آنخوشدل و مسرور و کارکن 

باشند، ذوق آموزش و توانائی برابی ساختن اشیاء دارنـد، می

ر ، مگـدهنـدمینشـان  جـادو و رای کـارجـمهارت زیاد در ا

شـماری را انـه کلمـات بـیاهدافی خوبی از آن ندارنـد، روز

ان از دیگـر کشـورها فـرق کنند، نوشـته و زبـان شـمی تکرار

  ١٥دارد.

بـدون دقـت علمـی و  ک�متأسفانه که پوهاند حسـن کـا

گوید جای تأسف اسـت کـه می برخلاف ادعای خودش که

عنی خـود جانب (ی و این تا کنون صرف تنی چندها فغاناز ا

بیان فوق نشان  ١٦استفاده کرده اند.ها ) از آرشیفکاک�حسن 

خود را محقق و از محدود کسـانی کـه  کاک�میدهد که آقای 

کنـد و از می غرب استفاده کرده است وانمودهای از آرشیف

 گـردد کـه خـود را مـؤرخ باصـلاحیتمی معلوماش عبارات

نـد یـک شـخص شود که مانمی بیند!، مگر متأسفانه دیدهمی

                                                           
  .۳۹۵ناصرخسرو،  . ١٣
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عادی حـرف زده و ماننـد پوهانـد حبیبـی از حقـایق چشـم 

 کــاک�کشــاند، مــی کنــد و قلــم را بــه تحریفــاتمــی پوشــی

شـون چونـگ چنـین های گوید از نوشتهمی برخلاف حقایق

 در قـرن هفـتم مـیلادی، درها که پشـتون :"شودمی استنباط

بایـد گفـت کـه بطـور  حوالی غزنی مسکون بودند!... الـخ" 

ــن ــه او قطــع ای ــت ک ــام مــی طــور نیس ــف گمن ــد، مؤل گوی

هجـری  ۳۷۳سال العالم سه و نیم قرن بعدتر یعنی در حدود

ــری  ــرأس افغانقم ــقط ال ــا مس ــت ه ــول در ناحی را در ده س

ده نشده است نام برها هندوستان نشان میدهد، و از نوشته آن

 و هم شون چونگ صریح
ْ
بـرد نـه از یمـ نـام از کشور هزاره ا

  ،١٧کشور افغان
ً
بـود، بایـد مـی مورخ واقع بین کاک�اگر واقعا

و جعلیـات حبیبـی و دنبالـه ها گویی که خط بطلان به دروغ

تــاریخ کشــور را بــه بیراهــه هــا کشــید، زیــرا آنمــی روانــش

جعلیات و تحریفات کشانده اند و گناهی است نابخشـودنی 

نمایند، می کرده اند وها آینده را دچار سردرگمیهای که نسل

تـوانیم کـه تـاریخ مـی پس به اساس ملحوظات فـوق گفتـه

کشورمان برای مورخین همسایه و جهان راه هموار و حقـایق 

توانـد، چنانچـه یکـی از نمـی مستند و صحیح را ارائه کـرده

از آلمان غربـی در کتـابش  ین غرب یعنی داکتر "وایرز"محقق

تسمیه هـزاره را درباره وجه  اشتباه و غلطی نظر پوهاند حبیبی

  تکرار کرده است.

شیر محمد ابراهیم زئی مؤلف تـواریخ خورشـید جهـان 

 کنـد، اومـی را در کشـورمان تأییـدهـا هم موجودیـت هزاره

ین قـوم (هـزاره هـا) گوید که، قبل از تعهد چنگیزخان، امی

                                                           
  .۴۷۰گزارش شون چونگ، ص .١٧
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  کلان و خلقی بسیار بوده است. اولس

کـه از زمـان جنـگ این نکتـه را هـم بایـد یـاد آور شـد 

دسـته مـردم مغـولی در کشـور  چنگیزخان و تیمور لنگ یک

 
ً
  مان ماندند و قسما

ً
در بین مردم ما منحل شدند و هـم بعضـا

خیلـی کـم حفـظ هـا مشخصات مغلی خود را در بین هزاره

در افغانستان ها راهم باید گفت که هنوز مغول کرده اند و این

گوینـد و نـه می ا مغولزنند و خود رمی زبان مغولی حرفه ب

 زیادی را در باره زبـان و ادبیـات شـان بـ
ً
ه هزاره که آثار نسبتا

درزرنـی غـور، دورودی هـا و ایـن مغول انیده ایـم،چاپ رس

ادرسکن، کندر گزرۀ هرات، ارزنه آباد، نو اوبه، تپه عارفـان و 

منطقۀ دیگر هرات و بادغیس زیسـت دارنـد، پـس اگـر ها ده

با ایـن نفـوس ها بودند، باید مانند آن مغولمی مغولها هزاره

بردنـد و می هرات به کارهای مغولی را مانند مغولزیاد زبان 

قدر باید گفت که چنـد صـد  گفتند، اما اینمی خود را مغول

در خراسان و ایران و هندوسـتان بایـد ها سال حکومت مغول

 میـل خودشـان خـود راه بسیار مردم را واداشته باشند و یـا بـ

ــر  ــوخ و دیگ ــت آوردن رس ــرای بدس ــند ب ــه باش ــول گفت مغ

امتیازات، البته این واضح است که مـردم هـزاره ماننـد اقـوام 

دیگر ازبک قوم نیستند، بسـیاری مربـوط فارسـی زبانـان یـا 

گردند و تعدادی ترک بـوده و عـدۀ قلیلـی خـود را می زدگانآ

گویند که آنهـا در جامعـۀ هـزاره همـۀ مشخصـات می مغول

  گی مغولی را از دست داده اند.فرهن

 
ً
در  کـاک� [محترم]چه شـاغلی مکرر باید گفت که آن بنا

 "شون چونگ"(افغان ها) در وقت سفر ها بارۀ زیست پشتون

 غلـط و تحریـف پوهانـد 
ً
در غزنی یاد آور شده است، کاملا
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 از هزاره کاک�
ً
نام برده است، ها میباشد، شون چونگ صریحا

  نه از افغان ها.

که برادران افغان ما بنام افغان یـاد شـده اسـت،  روزیاز 

فقـط خـارج سـرحدات هـا باشنده خراسان نبوده انـد، افغان

در ناحیــت  "ســول"خراســان زیســت داشــته انــد، یعنــی در 

در ســاحه کــوه هــا هندوســتان فقــط در دهــی زنــدگی افغان

 منعکس شده اسـت.ها شفاهی افغانهای سلیمان در روایت

کرده اند، مانند ها بسیاری دانشمندان خارجی هم بدان اشاره

و غیـره. امـا  اسلنوف و همکارانش، سراولف کیـرو شورمن، 

ؤثق ترین تأیید نظر فوق در کتاب "حددالعالم من بهترین و م

ی شـود، ایـن نویسـندۀ توانـامـی دیـده المشرق و المغرب"

خراســانی چنــین اظهــار نمــوده اســت "ســخن انــدرناحیت 

سول دهیست برکوه با نعمت و اندر و افغانان انـد  هندوستان"

 سـتان راه انـدر میـان دوکـوه چـینه جا بروی ب و چون از آن

و راهیسـت  یست و اندرین راه هفتاد و دو آب بباید گذاشـتن

  با مخاطره و بیم.

ه بــ در ایـن معلومــات مختصــر و جــامع "حــدودالعالم"

یت هندوستان (یعنـی در ناحها شود که افغانمی خوبی دیده

سرزمین پاکستان امروز) زنـدگی داشـته انـد نـه در ناحیـت 

کـه سـران غـور  :گویـدمـی خراسان و نه در غور اولف کیرو

دانسـتند و ایـن افغان نبودند و مورخین قدیم غور پشـتو نمی

پشتو ارتباط بـدهیم  ر را به کلمه "غر"درست نیست که نام غو

  ه اند.ه غلط انجام دادو این کار را ب

و یا مسقط الرءس شان بوسیلۀ عنصری، ها زیست افغان

  گردد، چنانچه عنصری گوید:می عتبی و دیگران نیز تأیید



 ۲۹/  سخن اندر شرح دردهای خراسانیان

  ختن بردغزنین تا شه گیتی ز

  بر افغانان و برگبران کهبر

دبیر سیاقی به استناد از اسدی، کهبر را یکـی از ولایـات 

کهبریـان دهد، چون محـل زیسـت افغانـان و می هند نشان

پهلوی هم قرار گرفته، پس طبیعی است کـه افغانـان هـم در 

وقت زیست داشته انـد عتبـی هـم بـه زیسـت  ساحه هند آن

وقـت سـاحه  در جنوب غزنی اشاره کرده و غزنی آنها افغان

  وسیع داشته است و مؤلف تاریخ گزیده هم گفته که:

در رجب سنه تسع و اربعمائه سـلطان (محمـود) عـزم "

زنه تا آنجا سه ماهه راه بـود. در مـدت قنوج کرد، از غولایت 

افغانیـان در ملـک سـلطان خرابـی  غیبت سـلطان جماعـت

، چون سلطان از قنوج بغزنین رسید، برایشان شبیخون کردند

چنـان البیرونـی کـه از  هـم شان را بتیغ گزارنید."بردو اکثر ای

 نبوغ خاص برخوردار بوده است، اقوام مختلف افغـان را کـه

  در طول سرحد غربی هند موقعیت داشتند تشخیص میدهد.

که تاجیکان در منـاطق همـوار الفنستن هم اظهار نموده 

نامه تاریخ بومیان کوهستانی اند.ها غانزیست داشته، مگر اف

 چه
ً
تر ار صدو اند سال بعـدهرات در قرن هشتم یعنی تقریبا

 سـاحۀ زیسـت افغانـان را کـه  از تألیف "حدودالعالم"
ً
حتمـا

چندین بار نفوس شان زیاده تر شـده اسـت و سـاحه بخـش 

  شان وسیع
ً
تر گردیـده در یـک سـاحۀ بـازهم محـدودتقریبا

ه پنجاه فرسنگ؟ تحت رهبری کرد و سید نشـان میدهـد و بـ

گمان غالب همان کردهایی خواهند بود که قسمتی از لشـکر 

طور باشـد، زیـرا  دادند و باید همینمحمودیان را تشکیل می

ردها و اعراب مانند تاجیکـان، هنـدوان و ترکـان در لشـکر ک
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سلطان محمود و سلطان مسـعود بودنـد، جـوینی در کتـاب 

غزنـوی و  از خلجـان هجری قمری  ۶۵۷سال گشای  جهان

معلومـات مفیـدی ارائـه  افغانان که بحشر رانده شده بودند،

خراسـان و های در شـهرهـا میداد و این وقتی است که مغول

و نفـوس مـردم احـرار و نمودنـد مناطق دیگر بسیار قتل عام 

آزادگان را به نیستی کشاندند، و صـرف تعـداد محـدودی در 

نند اهل حرفه کشـته نشـدند دهات و قصبات زنده مانده و ما

ها ختانه که نسبت کوهستانی بودن مناطق افغانمگر خوش ب

کـب جنایـات در ابتـدا مرتهـا در مناطق کوه سـلیمان مغول

 رشد نفوس افغانان راه طبیعـی
ً
را طـی نمـوده اش نشدند، بنا

در کتـابش یـاد آور شـده کـه متأسـفانه  "جـوینی"است امـا 

م حشـر رانـده قسـه از خلجان غزنوی و افغانان که بها مغول

و مثله که مثل آن کس ندیده بود  شده بودند دست به عقوبت

شـکنجۀ ضی را بـه نهادند و بعمی بگشادند بعضی را بر آتش

و بدبختانـه  کردند،نمی کشتند و بر هیچ آفریدۀ ابقامی دیگر

  که تره کی و امین آن کار را تکرار کردند.

هجـری  ۱۲۲۵ۀ خطی تذکرة الابرار که در سال در نسخ

 شده است در بارۀ افغانبه وسیلۀ محمد اشرف تألیف  قمری

بودنـد این جماعه افغان در کوه سـلیمان متـوطن  :؛گویدمی

  "مانی گویندیرا در عربستان سل همه از آن است که ایشان

خواهم که همه آثار قدیمه نمی من در این بحث مختصر

و حاضره را در باره مسقط الرأس وسعت جغرافیائی و تکامل 

جامعۀ افغانان مرور نمایم، مگر باید گفـت کـه نویسـندگان 

حتـی عزیـز افغانی مانند پوهاند حبیبی، عتیق الله پـژواک و 

احمد پنجشیری، سرهنگ، حسن ضمیر سلیمان لایق و غیره 
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درباره محلات زیست افغانان راه غلـط را پـیش گرفتـه انـد، 

 در قسمت زیست افغانان در غور مرحـوم حبیبـی 
ً
مخصوصا

که از شعر جعلی ساختۀ خودش و بعضـی همکـارانش بنـام 

شـده  یاد آور "پ�ه خزانهمیر کرور در کتاب جعلی موسوم به "ا

نسـخۀ  گویـد:"مـی ات اظهر من الشمس است.و این جعلی

 هجری خورشـیدی ۱۳۲۲را در سال  )پ�ه خزانهخطی آن را (

مرحوم علامه عبدالعلی خـانوزی کـاکر پیـدا کـردم وسیله به

متأسفانه که روح آن مرد را هـم بـه ایـن دروغ نـاقرار سـاخته 

ایـن که دولت محمـد لـودین و دیگـران  باشد بدتر از آن این

ها کنند و خارجیمی خارجی ترجمههای زبانه جعلیات را ب

گاه می را هم دعوت و یا گمراه  شوند. بدکنند که جعلیات را آ

گاه گردند که  نیست که کسانی گاهی ندارند ایشان بهتر آ که آ

ــادی  ــا صــلاحیت خــارجی هــم انتقــادات زی دانشــمندان ب

  اند.کرده

پروفیسور مارگنشترن ازناروی که تحقیقـات طـولانی در 

باره زبانهای افغانستان نموده و دانشمندی است با صلاحیت 

 
ً
متیقن علمی که در سراسر جهان شناخته شده است او کاملا

جعلــی اســت  "پ�ــه خزانــهاســت کــه کــار حبیبــی در بــاره "

شناسـی و هـم از نگـاه از نگـاه نسـخهگوید "می مارگنشترن

و هــم  و از قــرن هفــده بیشــتر قــدامت نــدارد"ات، پشــتادبیــ

صـلاحیت از نظـر ولبـر با شناسپروفیسور دوپری افغانستان

گویـد کـه درسـتی و می شود ومی یاد آور "پ�ه خزانهدر باره "

در  مـیلادی  ۱۷۴۹" کـه مـدعی اسـت درپ�ـه خزانـهاعتبار "

مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت، پـس  قندهار تحریر شـده.

را جعلـی دانسـته  گردد که ولبرود و پـری هـم آنمی استنباط
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که خود حبیبی در رد انتقـاد  و هم اشخاص دیگر طوری اند.

 "پ�ـه خزانـهاد آور شده اسـت هـم بـه جعلـی بـودن "یها آن

اشارات مختصر و محافظه کارانه و خاطر خواهانه نموده اند 

هـم هـا مگر دو اثر تحقیقی و علمی دیگـر در ایـن تـازه گی

ار و را آشک "پ�ه خزانهه جا کرده اند و جعلی بودن "قادات بانت

بی پرده بحث کرده اند، یکی "افغانستان در پنج قرن اخیر" و 

 قلنـدر مهمنـد (مومنـد)، دیگر "پژوهشی در تاریخ هزاره ها"

فـی المیـزان"،  پ�ـه خزانـهدانشمند پاکستانی در اثرش بنـام "

بررسـی و تحلیـل  مختلـفهای را از گوشه "پ�ه خزانهکتاب "

مرحوم حبیبی را جعلی ثابت کـرده های کرده و تمام کوشش

  است.

اش و ببعـــد کتـــاب قلنـــدر مومنـــد در صـــفحه ســـه 

... نام دادن کتاب مولد اختراع ذهن کسـی اسـت :"گویدمی

خواهد خوانندگان را متقاعد کند که این اثـر تـا کنـون می که

صـفحه پـنچ " در باشـدمـی موجود نبود و از محمـد هوتـک

کنـد کـه در آثـار مـی را تنقیـد "پ�ه خزانهپراگراف در آوردن "

کلاسیک نبوده است و این کار جعل حبیبی را نشان میدهـد. 

شـود کـه می مومند در همین صفحه یاد آور [محترم]شاغلی

که نسخه  باشد، در حالیمی تاریخ مرصع دارای نسخ متعدد

ست (البتـه بـه نظـر در جای دیگر موجود نی "پ�ه خزانهدیگر "

کمک دیگران، یک دو نسـخه دیگـر هـم از روی ه حبیبی و ب

نسخه جعلی خود حبیبی استنسـاخ شـده اسـت). نویسـندۀ 

تـک را شناسد، مگر محمـد هومی تاریخ مرصع را همه کس

کسی دیگر هیچ یـاد  "پ�ه خزانهشناسد، و از "نمی کسی دیگر

یگانـه از کـه مـورخین از خـود و ب آور نشده است، در حالی
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پ�ـه تاریخ مرصع یاد آور شده اند، بـه صـفحه زدن هندسـی 

هم تنقیدشده است، زیرا در آثار کلاسیک دیـده نشـده  خزانه

ه زبـان فارسـی بـود، بـه (فقط در یکی از نسخه هایی کـه بـ

حساب رقـم صـفحه زده شـده بـود و آنچـه هیوادمـل گفتـه 

 هم شده 
ً
 صورت گرفته باشد و اگر قبلا

ً
باشد ایـن ممکن بعدا

قـدیم در بـالای بعضـی های جزء است نه کـل). در نسـخه

 پ�ـه خزانـهدر  شـود، مگـرمـی وف زیر و یا حرکت دیـدهحر

 برنگ سرخ در  قدیمههای وجود ندارد در نسخه
ً
عناوین غالبا

 بـه دنبـال عنـاوین  .تحریر شده اندمتن و یا در حاشیه 
ً
و بعدا

 اینطـور دیـده هپ�ـه خزانـکند، مگـر در می موضوع دوام پیدا

چنان نام عبدالعلی نه در اول نه در حاشیه و نـه  شود همنمی

که حبیبی اظهار نموده که نسخه  شود طوریمی در آخر دیده

به وسـاطت آخـونزاده عبـدالعلی بدسـت او  پ�ه خزانهقلمی 

زاده درسیده است و ایـن اظهـار حبیبـی پـس از مـرگ آخونـ

شاغلی مومند در  پذیردیصورت گرفته است که کسی آنرا نم

 نفـر از یـک پ�ـه خزانـهکـه، تحریـر  ":گویـدمی ۷۸صفحه 

شـود کـه ایـن کـار بـا عجلـه مـی طور معلـوم باشد ایننمی

صورت گرفته است و آنرا دوسـه نفـر تحریـر کـرده اسـت و 

  "باشد.می قسمت زیاد آن نوشته خود حبیبی

چـه کـه آن آقای مومنـد نوشـته کـه :"... ۳۴۵در صفحه 

یـک اثـر  پ�ه خزانـهکند که می این نظریه را تقویهعرض شد 

بدون اصل بدون اساس و به اندازۀ زیاد قابل تمسـک نیسـت 

و در هــر ورق ایــن کتــاب روایــات غلــط توجهــات غلــط و 

 به این مقصد تحریر شده است که در باره 
ً
واقعات غلط ارادتا

تاریخ ادب پشتو خوانندگان را به آن غلط فهمی دچـار کننـد 
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گروه خاص نویسندگان برای مقاصد خاص خودشان  که یک

  "انجام داده اند

باید یاد آور شـد کـه تنقیـد دانشـمند توانـای پاکسـتانی 

 بـه  پ�ه خزانـهمومند در کتابش بالای  [محترم]شاغلی
ً
کـاملا

جاسـت و ایـن ه اساس معیارهای موجوده علمی درست و بـ

چـه نقد از دید وسیع و عالمانۀ وی صورت گرفتـه اسـت و آن

 فی المیـزان نوشـته انـد، پ�ه خزانهدیگران بالای همین کتاب 

توانند جعلیات حبیبی را برطرف کنند، در مجلۀ سـپیدی نمی

 [محترم]عـدم رضـایت خـود را بـه تنقیـد شـاغلیها بعضی

 ماننـد نظـرات حبیبـی و 
ً
قلندر مومند ابراز داشته اند که غالبا

در هـا این دیگران بوده که خیلی خام و غیـر علمـی اسـت و

  باشند.می حقیقت تکرار جعل حبیبی و تحریفات

 مومند متحق عـالی [محترم]به این نوشته علمی، شاغلی

باشد و آرزومندیم که کتـابش می ترین جایزه دولتی پاکستان

 فارسـی هـای برای معلومات دیگران بزبان
ً
دیگـر مخصوصـا

  ترجمه گردد.

برای اطمینان کامل خوانندگان محترم خلاصۀ نکـاتی را 

 پ�ـه خزانـهموسـوم بـه  دهنـدمییاد آورمی شویم کـه نشـان 

 
ً
محمد هوتک! (و یا مؤلف اصلی آن پوهاند حبیبـی) کـاملا

  باشد:می دور از از واقعیتها جعل و ساختگی و خیلی

 متعلـق بـه قـرن دوازدهـم هجـری پ�ـه خزانـهکاغذ  -۱

  باشد.نمی

جدیـد بکار رفته اسـت  پ�ه خزانهنگی که در نوشته ر -۲

  است.

را  در صـفحات، کـه عـدم اسـتعمال آنها عدم لکه -۳
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  مید هد.ن نشا

فصل بنـدی و بـا بخـش بنـدی آن مطـابق بـه قـرن  -۴

  دوازدهم نیست.

ــم پر -۵ ــرن دوازده ــراف ادر ق ــوده  راگ ــول نب دادن معم

 باشد.می مشخصۀ قرن بیستم

مـاه جمـادی  جمعـه شـانزدهم ارائه تاریخ روزنیک -۶

  غلطی فاحش است. ۱۱۴۱الثانی سنه 

 دو سـه �پاز  -۷
ً
ه خزانه فقط یک نسخه است (البته بعدا

  کمک و تشویق حبیبی تحریر شده است).ه نسخه دیگر ب

  .بردنمی ه خزانه�هیچ منبع و مأخذ دیگر نامی از پ -۸

ذشته مروج و معمول نبوده گصفحه زدن هندسی در  -۹

  .است

ک و گ در قدیم مانند پ و ب یک شـکل داشـته،  -۱۰

  شود.می ه خزانه هر دو دیده�مگر در پ

 های در نوشته -۱۱
ً
های در نوشـتهکلاسیک و مخصوصا

شـود، مگـر در می و حرکت دیده پشتو متعلق قرن دوازده زیر

  شود.نمی ه خزانه عکسی دیده�پ

در آثار گذشته عنـاوین و بعضـی کلمـات عمـده و  -۱۲

ه خزانـه نشـده �ـشـدند، در پمـی ارات برنگ سرخ تحریراش

  است.

استعمال غلط کلمات، مانند هیواد و غیـره، کـه در  -۱۳

  متون دیگر معنی دیگر دارند.

عدم ذکر نام امیر کرور و بعضی شاعران دیگـر، در  -۱۴

  منابع دیگر.

عدم معلومات در باره محمد هوتـک و کارهـای او  -۱۵
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  در منابع دیگر.

 اولـی، کـه بایـدهـای عدم نام عبـدالعلی در چاپ -۱۶

  بود.می

ه خزانه بـه عقیـده آقـای مومنـد �قسمتی از نوشتۀ پ -۱۷

  باشد.می نوشتۀ حبیبی

در غـور نبـوده ها خلاصه و مهمتر از همه که افغان -۱۸

  که حبیبی و دیگران ادعا دارند. است، طوری

بـودن تنقید دانشمندان شرق و غرب در باره جعلی  -۱۹

  ه خزانه.�پ

 دیـدههـا قـدر کمبودی در هیچ اثر کلاسـیک ایـن -۲۰

 در یک اثر، اسـتعمال رنـگ سـرخ دیـده نمی
ً
شود، اگر فرضا

نشود، و یا در اثر دیگر یک تاریخ غلط شده باشد و یا در اثـر 

جزئـی انـد از هـا دیگر صفحه زده شده باشـد ایـن کمبودی

هـا کمبودیخزانـه ه �ـکاهد، مگر اگر مانند پنمی اهمیت اثر

 جعلی خواهد بود.می داشته
ً
  باشد کاملا

من نشر دو اثر ذکر شده؛افغانستان در پنج قـرن اخیـر و 

را از برکـت جهـاد بـر حـق مـردم  پژوهشی در تاریخ هـزاره

 بـود هـر ظلـم و بـینمی مظلوم افغانستان میدانم، اگر جهاد

ازه کرد و کسی اجـمی که در گذشته شده بود، دوامها عدالتی

های و جرأت نداشت که چیزی واضح تر برضد استثمارگری

مادی، معنوی و فرهنگی بنویسد و یا بگوید، زیرا حکومـات 

ه قـدرت رسـیدۀ کتـاب استبدادی بودنـد و مـردم نـا اهـل بـ

را  ، که مـن یـک قسـمت کـم آنافغانستان در پنج قرن اخیر

 کتابیست که تا کنون در داخـل افغانسـت
ً
ان مطالعه کردم واقعا

 و خارج آن به این محتوی تحریر نشده است، نظـر مـن ایـن
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ایـن ست که برای مؤلف مرحوم آن جایزۀ نوبـل داده شـود. ا

حریر تکتاب تا اندازۀ خیلی زیاد بر مبنای حقایق و اسناد ثقه 

شده است و جعلیات و تحریفاتی را که در قسـمت تـاریخ و 

 اشاره 
ً
کـرده و فـاش ادبیات در کشور مان بمیان آمده واضحا

یی را که بنده تحریر مینمایم هم از برکت ساخته است. مقاله

باشـد، آیـا رژیـم طـاغوتی و مـی جهاد مسلمانان کشور مان

گاه  اجازه میدادند؟ نه خیر، هیچها جعلکاران به چنین نوشته

دخـان تـا همـین وکردنـد از ابتـدای جمهـوری داونمی قبول

بعضـی از گردد، اگرچه اواخر مقالات مرا نخواسته اند چاپ 

را بگویم که  مقالات من خیلی علمی و تحقیقی بوده اند این

و هـا روسهای از فضل خدای بزرگ و جهاد پاک ما دسیسـه

گـویی از  گردد و دروغمی گویان برملا دروغهای جعلکاری

ر قـرآن مجیـد آن را اعمال زشـت اسـت و خداونـد بـزرگ د

  نکوهش کرده.

کـه  هنگـامی ؛خورشـیدیهجـری  ۱۳۴۰های در سال

خانۀ عامه در وزارت معارف سـابقه در گوشـۀ شـمالی  کتاب

خزانـه را  �هپارک فعلی زرنگار بود، من این نسخه موسوم به پ

 
ً
 جدیـد بـود. دیدم، کاغذ آن نسبتا

ً
و کهنه، مگر خط آن کاملا

از هـم جـدا شـده بودنـد، یـی به عجله بشکل کنگرهها ورق

سیاهی که نمایندگی از اسـتعمال لکه و های صفحات نشانی

آن کند نداشت، فقط بزودی و عجله تحریر شده بـود و پـس 

 همان خانه وزارت  از چندی به کتاب
ً
سپرده شده بود که فعلا

ۀ جعلی در آرشیف ملی در کابل گذاشته شـده اسـت و نسخ

چند نسخه دیگر به نظر حبیبی و یـا همکـاری بـاوی از روی 

خانــه و نــزد  یشــاور در کتــابآن تحریــر شــده اســت و در پ
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  باشد.می اشخاصی

سـت کـه در سـال  نکتۀ مهمی که قابل یاد آوریست این

کنفرانسی در دانشگاه کابل برگـزار  هجری خورشیدی ۱۳۵۴

و بعضی خارجیـان  "مارگنشترن"شده بود که در آن پروفیسور 

ــزی از دیگــر چــون  ــر مکن پروفیســور کیفــراز فرانســه، داکت

بنده هم جهت دیدن دعوت شده بودند،  انگلستان و غیره هم

و شنیدن به این جلسـات میـرفتم، روزی جنـگ زبـانی بـین 

درگرفت حبیبـی بزشـتی عـدم  مارگنشترنحبیبی و پروفیسور 

خزانـه اظهـار  �هاز پ مارگنشترنرضایت خود را نسبت انتقاد 

حبیبـی را رد کـرد و هـای نثترن هم با منانـت گپنمود، مارگ

  و بدل شد. چند گپ دیگر هم رد

ست کـه یـک روز و ا جا این دلچسپ ترین واقعه در این

خزانه را برای یک افغـان  �هیا دو روز بعد از آن حبیبی کتاب پ

را  در نوارهـا بـود داده بـود و اوها که مسئول ثبـت سـخنرانی

را در آن بگیرد،  مارگنشترنگفته بود که باید امضاء پروفیسور 

رانس به پـائین جهـت نـان در همین لحظه همه از محل کنف

رفتند پائین شـده بودنـد، صـرف سـه می که هرجاه خوردن ب

نفــر در بــالا بــودیم هــدف مــن فقــط چنــد ســوالی بــود از 

دیـدم و بعضی موضوعات دیگر ها مارگنشترن در باره پشه یی

خزانه پوهانـد  �هکتاب پها همین جوان مسئول ثبت سخنرانی

حبیبی را پیش کرد استاد مارگنشـترن پرسـید چـه اسـت؟ آن 

خزانه بازگفت برای چه؟ گفت جهـت امضـاء  �هجوان گفته پ

 مـن آن
ً
را امضـاء  شما مارگنشترن به لهجه زننده گفـت ابـدا

را  نخواهم کرد، اگر نسخۀ اصلی پیدا شد، اولین کسی که آن

والات همه به زبان این س امضاء خواهد کرد من خواهم بود،
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ــد و نا ــل ش ــم کمــی خج ــوان ه ــدم آن ج ــود، دی گلیســی ب

مارگنشترن هم پایان شد و با دیگران برای صرف نان چاشـت 

رفتنـد ایــن یـاد آوری از جهتــی اســت کـه حبیبــی از انتقــاد 

پروفیسیور مارگنشترن در دائرة المعارف اسلامی شدید تکان 

  کند.خواست یک بینی خمیری پیدا می خورده بود و

 باور دارم که اگـر مارگنشـترن یـاد داشـت
ً
های من کاملا

 به ایـن موضـوع کـه حبیبـی
ً
 روزانه در کابل گرفته باشد حتما

خواست بـه کتـابش جنبـه واقعیـت بدهـد و امضـاء اورا می

بگیرد اشاره کـرده اسـت، و روزی بـه نشـر خواهـد رسـید و 

ممکن این واقعه را با دیگـر دانشـمندان خـارجی حاضـر در 

هم آشکار خواهـد شـد و  کنفرانس هم گفته باشد روزی این

برای من بهتر ثابت شد که استاد حبیبـی از جعلـش سـخت 

تی او را آثـارش درک چه این نـاراح ناراحت بوده است چنان

زیاد کرده که اگر نشان دهد که افغانان های شمیگردد و کوش

لبـاس در غوربوده اند، تا شعر ساختگی بنام امیر کـرور را از 

حبیبی ) Toponymy( جعلیت بکشد، مطالعات توپونیمی

 . و کتاب "پژوهشی در تاریخ هزاره"همین مفهوم را در بردارد

را برملاء سـاخته اسـت و بعضـی خیـالات اورا رد کـرده  آن

  است.

دانم که این بیان خود مرحوم حبیبی را در ارتباط می لازم

  به این بحث یاد آور شوم.

یکی از استادان دانشـگاه کابـل صـحبتی از میلـه رفـتن 

دیگر استادان و محصلان دانشـکدۀ ادبیـات  مرحوم حبیبی با

که در بامیـان  استادانیدانشگاه کابل یادآور شد، او گفت که "

 ها بودند: پروفیسور محمـد علـیبا محصلان رفته بودیم این
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لمـی، خان میوندی، پوهاند حبیبی، پوهاند زهما، پوهانـد ع

 ی"�حبیب الله تـ [محترم]استاد الهام، استاد نگهت، شاغلی

که اسـتاد حبیبـی در بامیـان خـوش و خنـدان بـود،  هنگامی

 پ�ـه خزانـهأله سکه استاد م :ی از او پرسید�ت [محترم]شاغلی

ی �جز کـار و نوشـته خـودم تـه چیزی نبوده باست؟  چگونه

خـان در یکـی از روزهـا انور :پرسید چگونه؟ حبیبـی گفـت

من گفت که مرا صدراعظم شاه محمود خـان ه نایب سالار، ب

(آقای پرونتا در صحبتی از محمد نعـیم خـان یـاد آور شـده 

بیند، من کمی مشـوش شـدم و بـه اندیشـه خواهد بمی بود)

خواهد در باره می نترسم، انورخان نایب سالار گفت فرورفت

کدام موضوع با شما حرف بزند، حبیبی گفت خـاطرم کمـی 

" :ت که صـدر اعظـم مـرا گفـتحبیبی گفجمع شد و رفتم. 

بـاره تـاریخ و ادبیـات  یک کتاب خوب تـاریخی و ادبـی در

خلاصه حبیبی گفت که او از همـان تـاریخ بـه  افغان بنوس"

پ�ـه  بعد شروع به نوشتن آن کرد پس از ختم آن کتـاب یعنـی

 احـوال آن آن خزانه
ً
را از راه مطبوعـات بـه  را نشان داد و بعدا

پ�ـه نشر رسانید، مطبوعات آنرا انعکاس داد کـه کتـابی بنـام 

از بلوچستان بدست آمده است و در آخر حبیبی بـرای  خزانه

پـس از  "پ�ـه خزانـهست مسأله ا شنوندگان مجلس گفت این

 پ�ـه خزانـهکـه  تـوانیممـی روی اظهار خود حبیبی هم گفتـه

 جعلی بوده و ساخته و پرداخته مرحوم حبیبی و بعضی 
ً
کاملا

  باشد.می از همکارانش

دانـم کـه مـی و یاد آوری این نکته را هم لازم و ضروری

دوکـار  :بار بمن (پوهاند همـام) گفـت کـه پوهاند الهام یک

 یکی آن همان می حبیبی برای او معلوم است. فکر
ً
کنم حتما
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پ�ه خزانه باشد خلاصه جعل این کتـاب گفته حبیبی از جعل 

هم به دردهای مردم خراسان افزود زیرا این کتـاب جعلـی را 

 گو در دانشها یسهدر ل
ً
مورین دولـت أبـرای مـ اه کابل و قسما

  .شدمی دانستند رنج شان زیادترمی هو مردم ک متن قراردادند

کنم کـه می روان مرحوم حبیبی خواهشلذا من از دنباله 

هـای دروغه پس ازین گردن مردمـان دیگـر را بـبخاطر خدا 

بس  ؛دسته نویسندگان غیر واقع بین بسته نکنید حبیبی و یک

 
ً
است دیگـر شـما خـوب دقـت کنیـد، اگـر امیرکـرور واقعـا

بود که از سند تـا کابـل و از کابـل تـا می شخصیت تاریخی

پ�ـه تخار شناخته شده بـود، پـس چراغیـر از کتـاب جعلـی 

، دیگر نویسندگان ازوی نام نبـرده انـد، اگـر ایـن امیـر خزانه

داشـت مـی کرور قرار ادعای رسمی و دولتی حبیبـی وجـود

دیگرشـاهان غـوری های او مانند سکههای باید یکی از سکه

که هیچ چیز دیگر به اسـم کـرور و  لیدر حا آمد.می بدست

هندهی جعلـی و این خودنشان د تهیچ جای دیده نشده اس

  باشد.می دیگر بودن این اسم و موضوعات

 پهلـوانی بـود کـه بـاده تـن نویسد:  امیرکرورمی حبیبی

امیر کرور جهان پهلوان! احاطۀ حکومت خود را  جنگید،می

شـمارد می و تخاراز مرو و هرات تا جروم (گرمسیر) و غرج 

و گوید کـه زرنـج (سیسـتان) را بـه تیـغ گشـودم ایـن شـعر 

و خراسـان  آثـار حماسـی پشـتو تـرین؛ حماسی او از قـدیم

حبیبی به این عبارات خواسته است امیر کـرور را قبـل  است.

از تیمور مانند او نشان بدهد، مگـر حمـلات تیمـور را آثـار 

کی شـهادت داده دیگر شهادت میدهد؛ مگر از امیر کرور را 

یبی این شعر فرخـی سیسـتانی بـه است، این دروغ دیگر حب
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  کند.می او خوب دلالت حال 

  فسانـۀ کهن و کارنامۀ بدروغ

  بکارناید رو در دروغ رنج مبر

 اگــر درغــور (ویــا قوربــه تلفــظ از جانــ
ً
ب دیگــر فرضــا

بودند، باید یکی از اسـناد کلاسـیک بـه ها میهراتیان) افغان

که تـا اکنـون هـیچ چیـزی دیـده  کرد، در حالیمی آن اشاره

زبـان غـور  :که اصطخری میگوید کـه نشده است، در حالی

چون زبان اهل خراسان است و خراسانیان بزبان فارسی و یـا 

ه زنند پس این آشکار است که غوریان هـم بـمی دری حرف

زدند. مقدسی (ابـن بشـار) در اثـرش می زبان فارسی حرف

 
ً
ــحا ــی واض ــدم ــان،  :گوی ــرات، بامی ــت، ه ــردم بس ــان م زب

غرجستان، تخـار و بلـخ فارسـی اسـت و بعضـی مـورخین 

اظهار نمودنده انـد کـه پـس از آمـدن اعـراب در خراسـان، 

غرجستان بنام غور یاد شده است. و آنچه حبیبی، عتیق اللـه 

 پـژواک، کــاکر و دیگـران در بــاره وجـه تســمیه غـور (قــور)

 غلـط گویند و مدعی شده اند که کلمی
ً
مۀ پشتو است، کاملا

است اگر این نظر حبیبی و دیگران را اشـخاص عـادی قبـول 

  کنند روز دیگر کلمۀ کانادا را هم کلمه پشتو خواهند گفت!

 اشاره نمودیم که پس از آمدن اعراب، 
ً
غرجسـتان بنـام قبلا

 ست که وقتـیا غور یاد شده است، دلائلی وجود دارد و آن این

که شخصی از شهرک جانب چخچران برود، مسافر از بلنـدی 

بسوی نشیبی و یا چقوری میرود و یا اگـر شخصـی در خـارج 

شود و اعـراب می باشد جوند خیلی عمیق و چقر معلوم جوند

 بخاطر همین شکل ظاهری آن
ً
  را غور نامیده اند. حتما

که نـام  کنیم بدین معنی می ئل دیگری را مروراکنون دلا
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ور درالبلدانغور 
ُ

و غور کـه  است.هم آمده  و به تلفظ دیگر غ

شهر آن ریحان است و از بیت المقدس پـنج فرسـخ فاصـله 

دردائـرة المعـارف بـزرگ، کـه  چنان است "الغـور" هم .دارد

اشاره به حوزه رودی تکتانک در اسرائیل، سوریه و اردن بـین 

آمـده وادی البقا در شمال و وادی الاربه در جنـوب دارد نیـز 

حولـه و گـالیلی و  هیـلت در داخل الغور دریای اردن، جاس

زیر سطح بحـر متر  ۳۹۵، که سطح آن بحر المیت قرار دارد

شود که هردو غور در چغـوری می لذا دیده قرار گرفته است. 

قرار دارند، رمشتدت از غور شر (شهر) در کتـابش نـام بـرده 

شـود کـه نمـی باشد، مگـر فهمیـدهمی است که هدفش غور

  کدام منطقه غور.

در متون قدیمه از غوروند و یا غوربند هم نام بـرده شـده 

 هنوز نام غوربنـد را بـ
ً
بـریم کـه بایـد مـی کـاره است و فعلا

یا کـوه پسـت)  و از غور+بند (وند) باشد (یعنی پخچمرکب 

 اگر از قسمت بالای کـوه شـیبربه طـرف غوربنـد نگـاه 
ً
واقعا

کوه شیبر پست تر است برای تأئیـد غوربند از های کنیم، کوه

و ها بیشتر غوربنـد کـه معنـی کـوه پسـت را میدهـد، نمونـه

کنم که جزء کلمۀ فوق یعنـی بنـد می دیگر را پیشهای مثال

 بند باین، بمی معنی کوه را
ً
 کند پشه توروبنـد سـوزدهد مثلا

  طرف جنوب بلخ و غیره.ه ) و یا تیربند بک(یا کوه سوز

تـوانیم کـه اسـم "غـور" یـا می گفته پس از بحث بالائی

دهـد، بلکـه نمـی که متقابل با قول بـوده معنـی کـوه را "قور"

 معنــی چقــوری، عمــق و پســتی وزیــر چــاه ماننــد را معنــی

کـوه کلمـه  معنیه و هم کلمۀ غور را بهد، سراولف کیر دمی

ست که اگر غور برابـر ا دلیل دیگری این پشتو نپذیرفته است.



 سخن اندر شرح دردهای خراسانیان/  ۴۴

 ، باید فیـروز کـوه، فیـروزه غـر! (یـا غـور)بودمی کلمۀ پشتو

محـلات هـای که نیست. در غـور اکثـر نام بود در حالیمی

هـا ترکی هـم وجـود دارد و بعضـی نامهای فارسی بوده و نام

 ایرانــی قــدیمهــای زبان خیلــی قــدیمی انــد کــه ارتبــاط بــا

 کـنج، شـریزه، اسـتوده، هـوربنگی و غیـره می
ً
گیرنـد، مـثلا

باشد، مانند، می بعدیهای متعلق به دورهاسمای دیگری که 

جـلال، کـوه شهرک، سرچشمه، پای کوته، سیه خاک، بیدک 

دره چشـمه، مسـجد نگـار،  ه زور، گرداولنگ،چل ابدال، کو

فقیر آباد، خاک اشتر و غیره اسمای قرغـه نـو، روزقـان، قـال 

  ملأ، کرُق، تربلاق ترکی اند.

ادگـان و موضوع دیگر که غور را محـل زیسـت مـردم آز

فارسی زبانان نشان میدهد، عبارت از موجودیـت مُـورخین، 

باشد، ماننـد کتـاب می زبان فارسیه شعراء، ادبا و آثار شان ب

طبقات ناصری اثرقاضی منهاج السراج که در حـرم و در بـار 

غوریان تربیه شده بود، شرف الـدین فریـدالزمان احمـد بـن 

ین مبارکشـاه بـن ایزدیار کافی معروف بفرید کـافی، فخرالـد

حسین مرورودی، معروف بفخر مدبر، نظام الدین احمد بن 

عمر بن ابوالحسن علی مکی نظامی عروضـی، سـید ظهیـر 

مود بـن ابـوبکر الدین یحیی سرخسی، ابونصر بدرالدین مح

حسین بن جعفر، علاءالدین حسین غوری، چاوش غـوری، 

میـرزا مختـار ابـن خواجـه محمـد صـلاح  مستوره غـوری،

و  قمـری هجـری ۱۱۱۲ی کتابت فوائح الفرقـان سـال رالغو

 ۱۱۰۴م بن محمـد کـاظم الحنیفـی درمؤلف آن محمد هاش

  باشد.می جری قمریه

 ریـری کتاب حدودالعالم را در وقت تحاگر مرحوم حبیب
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پ�ـه در دست میداشت، ممکن به جعـل  پ�ه خزانهاثر جعلی 

ادعای  کرد، خواننده محترم دقت کند که بیننمی اقدام خزانه

حبیبی از قرن دوم هجری شـعر امیـر کـرور! و قـرن یـازدهم 

 گمی هجری که آثار پشتو ظاهر
ً
ردد، یک فاصلۀ زمانی تقریبا

شود که به ایـن حسـاب بـه هـیچ عقـل می سال دیده نو صد

  باشد.می آید و یک احتمال دور از واقعیتنمی درست

و  تحت عنوان افغانای چنان پوهاند حبیبی در مقاله هم

 در پشـاور تجدیـد چـاپ شـده اسـت، 
ً
افغانسـتان کـه بعـدا

را بسـیار قـدیم نشـان  خواسته که تاریخ افغـان و ادبیـات آن

زمان شاهپور  در "ابگان فرننام "وینده بدهد، طورنمونه او از 

  شود.می یاد آور

بــه اســاس کتــاب حــدودالعالم هــا کــه افغان در حــالی

طبیعـی اسـت کـه کردنـد، مـی زنـدگی "سـول"دردهی بنـام 

قـدر انکشـاف  باشد و آنمی جمعیت مردم ده خیلی محدود

 ۲۳۰۰باشد که نامش در یک کتیبـۀ قدیمـه تقریبـا نمی یافته

سال قبل نوشته شده باشد از جانب دیگر حبیبی غیر مستقیم 

نظرات بی بنیاد پینل، گریگورین، غلام حسـین طباطبـائی را 

ــداپور ــد گن ــیرالمتاخرین، شــیر محم ــول،  ی،در س ــو، ی بیلی

 تائیـدها و دیگران را به اسرائیلی بودن افغان هولدش وروارتی

  .کندمی

اسـرائیلی استدلال نموده انـد کـه افغنـه یـا اپگنـه ها آن

 از نســل اوهــا کــه همــۀ افغان ؛باشــدمــی ت از افغــانعبــار

سول کنم زیرا از زمان زیست می را رد باشد، که خودم آنمی

ف حـدودالعالم زیـادتر از تازمان تـألید و سلیمان(ع) وو داو

(یعنی سلیمان هزارسـال پـیش  .گذردمی صد سالهزار و نو 
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 جری قمـریهــ ۳۷۳یست داشت و حدودالعالم در سـال ز

بود باید از طایفۀ افغـان می طور تألیف شده است). و اگر آن

و ده قــوم گمشــده اســرائیلی تــا زمــان تــألیف حــدودالعالم 

گنجنیدنـد و نمـی ی، بلکـه در کشـورنه تنهـا دردهـها افغان

طـور نیسـت،  که ایـن زدند، در حالیمی بزبان عبری حرف

در بلخ، میمنه، غور، هرات و کابـل بـوده انـد ها بلی یهودی

ممکن بعضی قبل از اسلام و بعضـی در صـدر اسـلام،  ،که

 زیـر نـام 
ً
زیر نام اسلام و در سپاه اسلام آمده باشند که اکثـرا

 پـس از تشـکیل  اسلام و در سپاه
ً
اسلام آمده باشند که اکثـرا

دولت نام نهاد یهود به اسرائیل رفتند، گریگـورین بـه اسـتناد 

 " و "ابگـان"اپگـانیخ موسی خورنی معتقد است که نـام "تار

 در باره
ً
  دیم آذربایجان بکار رفته است.ی باشندگان قدائما

نام افغان بحیث یک قوم شناخته شده از زمان میـرویس 

هوتکی ببعد در کشـور مـا و کشـورهای مجـاور مـورد خان 

هـا را میتـوان عـروج افغانها و این سـال .گیردمی توجه قرار

 دورۀ احمدشاه ابـدال از دوره .بحساب آورد
ً
هـای مخصوصا

فکر من دوعامل مهم در ه باشد بمی مهم در تاریخ کشورمان

 
ً
بعد تر مؤثربـوده وحدت، انکشاف و عظمت دورۀ او و قسما

فرهنـگ عـالی است، یکی از اسلام عزیـز، و دیگـر زبـان و 

ردم افغانستان را ایـن دو عامـل عمـده زبان فارسی که تمام م

مگر به بینید که در زمـان تـره کـی و باهم متحد ساخته بود، 

وسـیله ه بـهـا امین هردو عامل اتحاد و برادری در بین افغان

و همین دو عامل مهم بـود ازبین رفت ها جنایات کمونیست

را فـراهم ها که زمینۀ ناکامی و تباهی تحقیر آمیز کمونیسـت

نمود و هر عمل دیگر شـبیه آن وحـدت و بـرادری را در بـین 
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  .مردم ما صدمه خواهد رسانید

های جای خیلی شرم و خجالـت اسـت کـه کمونیسـت

تعـداد  کننـد و گـردن یـکمی کابل جعلیات حبیبی را تکرار

 دیگر را هـم بـه ایـن جعلیـات و تکـرار آن بسـته نویسندگان

امیر کرور کمونیستی، سیمیناری را تحت نام " کنند. رژیممی

هجــری  ۱۴۰۴-۱۵۴وســم تلــین �ســوری دولــس ســوه پن

برگـزار  هجـری خورشـیدی ۱۳۶۴ سـالدر کابـل در "قمری

ست که ایـن جعلیـات نادیـده کردند. و عجب تر از آن این ا 

کننـد بدبختانـه مـی و حبیبی را بنام علامه یاد ،شودمی گرفته

منفـی خیلـی های که در کشـور ماعنعنـه شخصـیت سـازی

معمول بوده است، چنانچه زمانی تره کی را رفقای سـابقه او 

کـی  مانند محمد حسـن خـان صـافی و دیگـران بنـام خـره

بدنام کمونیستی حفیظاللـه  یادمیکردند، مگر پس از انقلاب

را تره کی بزرگ نابغـه شـرق...! مینامیدنـد، امین و دیگران او

 او
ً
او را به بسیار وضع تحقیر آمیز کشتند، نـه دیگـر  مگر بعدا

بـرای طرفـداران حبیبـی بایـد  را نابغه گفتند نه بزرگ شـرق؛

خاطر نشان ساخت که، این گناه بس عظیم تاریخی خواهـد 

بود که برای یک جعلکار علامه! گفته شود. و هر کـه حبیبـی 

 کنـد، بزرگتـرین اشـتباه را مرتکـبمی باید مقام علمی یادرا 

  شوند.می

و از نگاه جهادی باید گفت که حبیبی کسـی اسـت کـه 

ــغال روس ــا اش ــام ه ــرد و در تم ــول ک ــتقیم قب ــر مس را غی

شـد، مـی در کابل دائرها که از جانب کمونیستها کنفرانس

بـی نقش مهم در آن داشت، مگر متأسفانه که دنباله روان حبی

هنوز آثار او را که قسـمت زیـاد آن جعلیـات و تحریفـات و 
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 چـاپها میدروغگویی
ً
 باشد در کنار آثار مجاهدین مکـررا

 به تاریخ مختصر افغانسـتان یی و در مقدمه .کنندمی
ً
که بعدا

 ۱۹۸۹قدیم تا اسـتقلال تـألیف حبیبـی چـاپ های از زمانه

حبیبـی چنـین  شوند،می حترمانه از او یاد آورخیلی مپشاور 

حیث یک عـالم ه مورخ باوجدان بود که نه تنها در افغاستان ب

حیث عالم بزرگ منطقه، عالم ه شد، بلکه بمی بزرگ شناخته

بزرگ آسیا و عالم بزرگ شرق شناخته شده بـود و تحقیقـات 

  علمی او در شرق و غرب وزن و ارزش بزرگ علمی دارد.!!!

حبیبـی بـه وسـیله  آیا نویسنده این مقدمه خبر ندارد کـه

حیـث یـک ه گـردد و بـمـی دانشمندان شرق و غـرب تنقیـد

 پــیش شــهرت منفــی پیــداها گــو از مــدت جعلکــار و دروغ

وسـیله بهغربـی هـا، بلکـه وسیله بهکند. اکنون او نه تنها می

 ،گیـردمی یکی از نویسندگان برجسته پشتون مورد تنقید قرار

 گـو یـاد دروغ حیـث جعلکـار وه و در هر صفحۀ کتاب او ب

 گــردد. بــاز نویســنده مقدمــۀ تــاریخ حبیبــی پــارا فراتــرمــی

آنکه متکی به اختصـار و با این تاریخ  گوید که:می گذاردمی

است، در حال حاضر جـواب مناسـب بـرای  خلص نویسی

 نویسان و محک سنجش بـی وجـدانی آنـان اسـت؛ تاریک

  تحریر این نوع عبارات قابل تأسف است.

گـوی  مؤرخین صادق القول و مسـلمان حـقاکنون باید 

ــاب  ــار حبیبــی را کــه در کت افغــانی و دانشــمندان مــا، آن آث

مهجور علامه! حبیبی بالای هم مانده انـد مـورد های آفریده

و مقالات ها مطالعه و انتقاد و نقد قراربدهند، زیرا این کتاب

 گمراه کننده بوده و برای تاریخ کشور مان و همسـایگان 
ً
اکثرا

انـوک بالویـک دیگـر حبیبـی "و جعلیات  دفید نخواهند بوم
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باشد. در آخر این بحث به می وغیره او "وتذکره سلیمان ماکو

استناد قول مورخ بزرگ و توانای عصـر محمـودی و مسـعود 

 ی، مرحوم ابوالفضل بیهقی خاکسـارانه ومتواضـعانه متـذکر

ردن شوم که، "آنچه مقدار دانش بنده است بازنمود و از گـمی

 خویش بیرون کرد".

گردیم به موضوع پیشتر، یعنی" نظری به کتـاب  باز برمی

حسن  [محترم]افغانستان در پنج قرن اخیر " تالیف شاغلی -

در قســمتی از آن  رفیــع کــه [محترم]کــاک� ومقدمــه شــاغلی

  :مقدمه نوشته است

ایـن  ؛سلطان محمود غزنوی فارسی زبان ترکی نژاد بـود

 
ً
. باشـدمـی غلط ودور از حقایق تـاریخی نظررفیع هم کاملا

کـه  :ا م که تعدادی زیادی از مورخین گفتـه انـده  من خواند

همـه را  ،خـواهمنمی من جا محمودیان غزنه ترک اند. دراین

مورد بحث قرار دهم، زیـرا ایـن مقالـه، در صـفحات خـورد 

  اثرگنجایش آن
ً
گویم کـه بـه اسـتناد می را ندارد. اما مختصرا

دیـوان عنصـری  ،قـی، دیـوان ناصرخسـرو علـویتاریخ بیه

ان محمودیـان غزنـه از بلخی، دیوان فرخی سیستانی و دیگـر

اند ونه تـرک وبقـول  تاجک ویا فارسی ،طایفه احرار آزادگان

منهاج السراج جوزجانی و بـه اسـتناد تـاریخ اویمـاق مغـل 

هم بطـور ازاولاده یزد و جرداند. انشاء الله که این موضوع را 

 حربر خواهیم کرد.مفصل ت

 جـواب 
ً
اکنون به موضوع دیگر نوشته رفیع باید مختصـرا

که در ایـران انقـلاب اسـلامی  وقتی گوید:می گفته شود. او

کردند کـه ایـن یـک می صورت گرفت و همه مسلمانان فکر

باشـد، مـی انقلاب واقعی اسلامی و پشتیبان قدرت اسلامی
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نقلاب شـیعی مگرآهسته آهسته این انقلاب اسلامی شکل ا

ــت ــود گرف ــین  را بخ ــفیه را در ب ــران تص ــت ای ــپس دول و س

ر شـیعه را شروع کـرد و تنهـا رهبـران مهـاج جا مهاجرین آن

ــوازش قــرارداد؛ را تحریــک کــه در شــورای هــا و آن مــورد ن

حـق را ) ۳۵مشورتی، حکومت و کارهای دیگر سیاسـی (%

  "برای خویش خواستارشوند

اظهـار نمـود کـه  رفیـع بایـد[محترم ]درجواب شاغلی 

  انقـلاب اسـلامی و بـه نفـع 
ً
انقلاب اسلامی در ایران واقعـا

باشد. اکثریت نفـوس ایـران می مسلمانان جهان بوده و هنوز

انقـلاب خـود را هـا مسلمانان شـیعه را تشـکیل میدهـد. آن

ــلامی ــوری اس ــورخویش را جمه ــلامی وکش ــلاب اس  انق

  گویند نه شیعی.می

 تـهکـه ایـن نک:اید گفـت درباره ترک بعضی مهاجرین ب

برای ما تاحال مبهم است که در پهلوی ما مهاجرین بـه چـه 

ــداد  ــه تع ــه چ ــپرده ک، گ، ب "وب ــان سرس ــدازه جاسوس ان

جاسوسان حکومت دست نشانده ودیگـر اجیـران اسـتخدام 

 می شده فداکار و سرسپرده رژیم
ً
باشد. مهاجرین مـا عمومـا

 در درد و کشــور اســلامی برادرایــران و پاکســتان 
ً
وقســما

باشند که خود مهاجرین مشکلات دارند می کشورهای دیگر

 و هم مشکلاتی را برای کشـور میزبـان خلـق کـرده انـد. مـا

بینیم که مهاجرین ما هر روز ازیک کشور بکشـور دیگـر می

شـیعه مهـم هـای میروند، حتی رهبران محترم بعضـی تنظیم

وز بسـیاری ایران را ترک گفته اند به پاکستان آمـده انـد. وهنـ

مجاهدین وقوماندانان اهل تسنن در ایران اند. وکدام تصـفیه 

  شود.نمی شیعه و سنی دیده
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ظـالم هـای بینـیم کـه رژیممی در طول زندگی خودمان

 اهـل 
ً
ومستبد در کشورمان چنان ظلم برمردم مـا مخصوصـا

هـای شرمد. ما از ظلممی تشیع نموده اند که قلم از شرح آن

هـای خان وکرنیل فرهاد خان وایله جاریجنرال عبدالقدوس 

ملکی در هزاره جات گپ نمیزنیم کـه سـراح التـواریخ بیـان 

داشته است. ما خوانندگان را به مطالعه کتاب آقای مقصودی 

نمائیم. می تحت نام" هزاره جات سرزمین محرومان" دعوت

مـردم هـزاره را هـای و زمین متذکر شده که) ۳۵در صفحه (

گرفتند و نامش هم قباله شرعی بوده و در می لهبزور وجبر قبا

ــفحه پنجــاه هجــری ۱۳۳۰های وتاســال، گویــدِ مــی ص

ــیدی ــات یــک مکتــب وجــود درتمــ خورش ام هــزاره ج

هـا درمحبس نفـر صدها :می نویسد)۱۱۶نداشت،درصفحه 

و بعضی جاهـای دیگـر محبـوس وسـربه نیسـت ها و زندان

هـای حـق تلفیو استبداد و ها گردیدند. این کتاب فقط ظلم

هـا کند. همـین ظلـم و مظلومیتمی پنجاه سال اخیر را بیان

داشـته کـه خواهـان حـق  باشد که مردم شیعه را وامی بوده و

  غصب شده شان شوند.

دور درایـن کشـور های از زمان شیعیان بحیث مردم آزاده

ه ایـن کشـور بـ امت داشته اند و از ساکنان اصـلی وبـومیاق

بیش از هر قشردیگری مـورد تاخـت و آیند، لکن می حساب

ودر حـال حاضـر هـیچ  ازحکام و سلاطین قرارگرفتـه انـد.ت

 .شــیعیان در افغانســتان وجــود نــداردمظلــوم تــراز ای طبقــه

مطالعه تاریخ سیاسی افغانستان نشـان دهنـده ایـن واقعیـت 

های ومنصـبها گـاه در پسـت است که این قشر عظیم هیچ

افغانسـتان هـای ه اند و دولتکلیدی و مهم شرکت داده نشد
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گاه براساس حقوق انسانی و حتی قانون اساسـی خـود،  هیچ

  با شـیعیان برخـورد نکـرده انـد...
ً
 شـیعیان افغانسـتان جبـرا

درتشـکیل  گانه شده اند. در ایـام مهـاجرت ازتاریخ شان بی

و همچنـین تشـکیل هـا شورای مشورتی، مذاکرات، ملاقات

 آنان خودداری شده است. ق مسلمدولت موقت از اعطای ح

گاهی بـه اشـخاص،  داریم که در شـورای مشـورتی اما آ

گیـری  تـا از سـهم اندرکاربودها و دستها ریک خارجیتح

عمل آید و خواسـته ه در حکومت موقت جلوگیری بها شیعه

اند که شیعیان مانند گذشته زجر وستم را تحمل کننـد، مگـر 

ی مشـورتی اگـر شـورا.این طرز فکـر خیـال اسـت ومحـال

 و سهمیه شیعیان درنظـر گرفتـه ،بودندمی راولپندی واقع بین

شد، مجاهدین دیگر و قوماندانان قهرمان پـس از خـروج می

  شدندنمی عساکر اشغالگر شوروی کشته

گشـت. اکنـون کشـتارو  ویرانه ترنمـیو دیگرکشورابترو 

باشند؟ مسئول این ها میویرانی جریان دارد، مسئول این کی

را تاریخ قضـاوت خواهـد کـرد. و مسـئولین ایـن همـه همه 

بعدی خود درک خواهند کرد، و افسـوس بـرای های بدبختی

  آن اشتباهات خواهند نمود.

دانستند که مجاهـدین می اگر داکتر نجیب و پشتیبانانش

 متحـد شـده بودنـد، ازقـدرت وآدم
ً
کشـی  و مهاجرین واقعا

 ولـت اسـلامیکردند والحال در کشور یک دمی کناره گیری

قدرت است، جنگ، کشتار و ه بود، مگربرعکس نجیب بمی

  ویرانی هنوز جریان دارد.

رفیع باید  [محترم]اکنوں اشاره بیک مطلب دیگر شاغلی

که اظهار داشته جمهوری اسلامی ایران "انقلاب شـیعه ،کرد
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کند و قدرت سیاسی را از راه طرفدارانش بدسـت می را صادر

نمایم که می طور مختصر اشاره وع هم بآورد". تا دراین موض

رهبران ایران تاکنون چنین اقدامی نکـرده انـد، در افغانسـتان 

 اشاره کردیم شیعیان بود
ً
 طوری که قبلا

ً
از  ه  است مخصوصـا

جـری ه۱۲۵زمان یحیی بن زید ابن زیـن العابـدین (ع) در 

(ازیک نسخه  ،شهادت رسیده که در سرپل جوزجان ب قمری

قـدرت و آزادی شـان اشـاره ه خطی). حتـی عبـدالرحمن بـ

دهد که رهبر کبیر انقلاب ایـران می نموده است، اسناد نشان

امام خمینی رضوان الله تعالی علیه از موقف افغانسـتان و از 

فرمایـد: "مـا  جهادش پشـتیبانی قـاطع نمـوده اسـت اومـی

ان مسـلمان و دریـغ خـود را از بـرادر باردیگر پشـتیبانی بـی

 گران را شدیدا محکـوم داریم واشغالمی مظلوم افغانی اعلام

نمائیم. ما مسلمانیم شرق وغرب برایمان مطـرح نیسـت. می

م، ایـن یـک تـازیمـی کنـیم و برظـالممـی ما از مظلوم دفاع

درجای دیگر امـام از روابـط دوسـتانه  وظیفه اسلامی است"

ی اسـت کـه در وبرادرانه حـرف میزنـد. "افغانسـتان کشـور

همســایگی مــا واقــع اســت و مســلمان اســت، مــا باملــت 

  د"افغانستان روابط دوستانه داریم، آنان برادر ما هستن

چنان حجـت الاسـلام والمسـلمین آقـای هاشـمی  هم

همـه در چنـین  "گوید: رفسنجانی نظرات عالی دارند، اومی

شرایطی شیعیان افغانستان وظیفـه خطیـری بـر دوش دارنـد. 

باید ضمن تحکیم وحدت و همـدلی کامـل خـود را می آنان

 نیز همراه و همگام سـازند." بابرادران اهل سنت درافغانستان

پیام مـا بـه  ی هم در پیامی اظهار نموده است که:"آقای ولایت
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 ،اولین سیمینار افغانستان وحدت همـه اقشـارومذاهب بـود

 اهل تسنن و تشیع"

مسلمانان واقعـی ایـران شوم که اگر می در خاتمه یادآور

ــتان ــر افغانس ــوم ت ــلمان ومظل ــردم مس ــه م ــاص ب ــه خ  توج

کـه مـا و  نمایند، این مروت خواهد بود نه گناه. در حالیمی

چه ها شما شاهد هستیم که کشورهای شرق وغرب و وهابی

اهدافی همین اکنون دارند، امارت سلفیه در کنر، عیسویان و 

شـورهای غربـی چگونـه دارنـد. کها دیگران چه نوع فعالیت

 را کمک کـرده انـد وها تمایل دارند و موسسات خارجی کی

هـا کنند. ملیاردها دالر برای مهاجرین ومجاهدین وتنظیممی

از طرف غرب، اعراب و بعضی کشـورهای دیگـر داده شـده 

است، اما برای شیعیان چه بوده است. من خود شـاهدم کـه 

حیت از کــه در موسســات خــارجی صــلاهــا بعضــی افغان

را بـرای خـود، هـا گوناگون بدست آورده انـد، کمکهای راه

ــاوندان، و قــوم خــودمختص نمــوده اســت، ایــن  خویش

موضــوعات بــالا بحــث و تحقیــق طــولانی وهمــه جانبــه را 

ضرورت دارد. ما مقاله خود را در همین جا خـتم نمـوده، از 

 
ً
ــبلا حوصــله شــنیدن شــنوندگان و مطالعــه خواننــدگان آن ق

 .متشکریم

  ومن الله التوفیق

 

  

  

   



  

  

  

 نتیجه

مــردم خراســان و خراســان زیبــا و پــر از نعمــت مــادی و  -ا

معنوی در طول تاریخ گاه گاه مظلـوم وار مـورد تاخـت وتـاز 

 ویـران شـده و مردمـانش مظلومانـه کشـته و 
ً
قرارگرفته وغالبا

  شهید شده اند.

و شـیعیان  چندین دهه است کـه مـردم احـرار و آزادگـان -۲

 مورد اسـتثمارمادی 
ً
و معنـوی قرارگرفتـه انـد. وهـرروز  جبرا

  ترنموده اند.سخزندگی را برایشان 

مردم هزاره باشندگان اصیل سرزمین خراسان بـزرگ انـد  - ٣

نه از جـای دیگـر. البتـه اکثـرا قـوام در جهـان بـه اثرعوامـل 

 مختلط
ً
  گردند.می گوناگون قسما

ن آثارشـان بخـاطر منفــت بعضـی نویسـندگان در نوشــت -۴

ومی شـان صـادق القـول و صـادق شخصی، گروهی و یا قـ

باشد می وع مردم خیلی گمراه کنندهن نیستند و آثار این الرآی

  (مانند آثارحبیبی و دنباله روانش).

ــرآ -۵ ــقط ال ــا س افغانمس ــوه ــا ده س ــتان و ی ل در هندوس

کـه  بوده است، نه خراسان و نه غـور، طـوری پاکستان فعلی

  بیبی ودیگران مدعی اند. ح

افغانستان آثار مهم تاریخی و ادبی تالیف  ازبرکت جها د -٦

 طبـع و 
ً
شده اند که در غیرآن مشکل بود، حتی ناممکن. مثلا
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چون، افغانستان در پنج قرن اخیر، پژوهشـی های نشر کتاب

در تاریخ هـزاره، هـزاره جـات سـرزمین محرومـان وهمـین 

از برکـت جهـاد اسـت کـه  مین شـکله رساله، کوچک. به

ادبــی دربــاره های هــزاران کتــاب، مقالــه و اشــعار و پارچــه

  چاپ رسیده اند. ه درافغانستان بها گری جنایات و اشغال

 جعلی بوده، ساخته و پرداختـه » پته خزانه« -۷
ً
یک اثرکاملا

خود حبیبی بوده است و از بسیار جهـات مـورد انتقـاد قـرار 

 فته است. تحریر این گر
ً
مدعی شـدند کـه او را  کتاب که بعدا

از بلوچستان بدسـت آورده انـد پرسـتیژ و حیثیـت حبیبـی و 

  دنباله روان او را خیلی پایان آورده است.

کلمۀ "غور" بطور قطعی پشتو نبوده، بلکه عربی اسـت، و  -۸

ود معنـی فـره القلم والکهف هـم بـهای در سوره کلمه غور

"غـر" پشـتو هـیچ ارتبـاط  آمدن آمده است. و نام غورباکلمه

" که بـه کلمه "غور ست غیرعلمی،ندارد. ارتباط دادن آن کاری

شناسی یکی انـد  گردد از نگاه قوانین زبانمی هم تلفظ ضمه

  دهد.می که معنی زمین چقر، پست وته چاه مانند معنی

ــوری -۹ ــان ط ــوم افغ ــک ق ــه ی ــورخین و  ک ــاد م ــداد زی تع

 غلـط نویسندگان تحریر نموده اند که اسـر
ً
ائیلی انـد. کـاملا

باشند ممکن بعضی از می نژاد آریائیها بوده، بلکه اکثرافغان

در میان افغـان هـا، ماننـد دربـین دیگراقـوام بـوده ها یهودی

 باشند.

حقوق مردم شیعه درصد سال اخیر و حتـی در شـورای  -۱۰

مشورتی مجاهدین برای تشـکیل دولـت موقـت تلـف شـده 

خواهند کـه می پرده قراردارند است. و قدرت هایی در عقب
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تـر کننـد تابـه مقاصـد  برخلافی این دو فرقه اسلامی را زیاد

  شوم شان بهتر و آسان ترموفق شوند.

های برای مهاجرین و مجاهدین ازطرف کشـورها کمک -۱۱

خارجی و موسسات مقـیم پشـاور و حتـی افغـان کمشـنری 

 حقوق وسهم مـرد
ً
م عادلانه صورت نگرفته است، مخصوصا

شیعه و مردم به اصطلاح بی دست و پا وعاجز تلف گردیـده 

  است.

همه از طائفه احـرار ها شاهان غزنه وشاهان غورو هزاره -۱۲

  و آزادگان (فارسی وتاجیک) اند.

تـدریج ه در ابتدا، از راه حشر وسپاهی گـری بـها افغان -۱۳

که در زمان احمدشاه ابـدالی  گردند. تا آنمی ساکن خراسان

در خراسـان بخـاطر هـدف سیاسـی ها ببعد بشکل کلونیو 

  گردند.می واداری پخش

مردم خراسان و یا آزادگان ازچهارسمت مورد حمـلات  -۱۴

و اشغال قرار گرفتند. ازغرب یونانی ها، ازشرق مغول هـا، از 

 روسوســیله بهشــمال 
ً
و هــا تیمورلنــگ وســپاهیانش وبعــدا

انگلیس ودسـت ه وسیلبهروسی، و از جنوب های کمونیست

صدمات خیلـی ها گری نشاندگانش که هریک از این اشغال

مـردم و سـرزمین خراسـان وارد کـرد، ورنـه ه زیاد و شدید بـ

  بودند. می ممکن این مردم اکنون مردم نمونه در جهان

که در بعضـی  اگردر کشورمان آزادی مطبوعات، طوری -۱۵

هـا ملیت فرهنگ رشد و جلو ،بودمی نقاط جهان وجود دارد

شد، کسی جرأت به جعلیـات و تحریفـات وحـق نمی گرفته
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چه دریکی از مقالات سـلیمان لائـق  کرد. چناننمی هاتلفی

که چند سال پیش در حقیقـت انقـلاب ثـور دربـاره اقـوام و 

گـاه مـا از دور و نزدیـک بـه ها ملیت به نشـر رسـید. مـردم آ

کمیتـه غیرعلمی وغیر واقعی بـودن آن تنقیـدات شـان را بـه 

نـام کمونیسـت افغانسـتان (کمیتـه مرکـز ح.ج.د)  حزب بد

فرستادند و هیچ یـک از انتقـادات را نشـرنکردند، در عـوض 

تر از هزار انتقاد و نامه را در آتش سوختاندند. انشاء الله  زیاد

 روزی آمــدنی اســت کــه همــان نویســندگان نقــل تنقیــدات 

بفرستند و ماهیـت را به دولت اسلامی واقعی  شانهای ونامه

  کنند. شخصیت لائق و نوشته او را برملا و

  

   



  

  

  

  

 پیشنھادات

دانشمندان و نویسندگان ما باید آثار شانرا به اساس اسناد  -١

ــاهــای قــایق و واقعیتثقــه و ح ــیم  تحریرکننــد، ت دیگــر گل

  یده شود.چبر تحریفات از کشور ما کاری وجعل

نوشـتن تـاریخ و عقایــد  افغانسـتان در قسـمت شـیعیان  -۲

  مذهبی شان آزادی و صلاحیت داشته باشند.

فرهنگی و تـاریخی چنـد دهـه های و بی عدالتیها ظلم -٣

  گذشته تکرار نگردد.

 کشـیده شـود -۴
ً
و بـه  پ�ه خزانه از موسسات علمـی کـاملا

 یک  حیث 
ً
  و اثر جعلی کاملا

ً
  باطل اعلام گردد. رسما

سـر  یون باصـلاحیت ازمیسـنظـر کتاریخ کشورما زیـر  -٥

و حتـی از نویسـندگان و دانشـمندان خـارجی  ر گردد،تحری

  عمل آید.ه دعوت ب

برای وحدت مردم افغانستان نـام خراسـان بـزرگ شـکل  -۶

و به ملل متحدهم اطلاع داده شـود تـا  ،خود بگیرده رسمی ب

وجودآوردن و یا تجدیـد کـردن ایـن هکشورهای دیگر هم از ب

کنند. ونام افغانستان با  تبعیضی پیروی نوع اسما بدون صبغه

در یـک قسـمت محـدود  نامـه، هـرات درنظرداشت تـاریخ

 نظر گرفته شود. جغرافیائی در
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ده شـده پـس احیـاء مناطق کشـور کـه تغییـر داهای نام -٧

تمـام  گزاری مناطق کمیسیون باصـلاحیت ازکردند. و در نام

  تشکیل گردد.ها ملیت

یت علمی نویسـندگان را بـه صلاح دولت و موسسات با -۸

انتقاد آثار غیرعلمی تشویق و ترغیب کنند، تـا حقـوق تلـف 

جعلیـات از هـای شده مردم تلافی شده بتوانـد ودروغ گویی

تاریخ وادبیات کشیده شود، زیرا جعلیات آثار و نفرت مـردم 

ما را بوجود آورده و پرستیژ نویسندگان آنرا خیلی پایـان آورده 

    .اندازدمی به خطروحدت کشور را  و

دولــت آینــده اســلامی کشــورمان آثــاری را کــه بخــاطر  -٩

عدالتی و حتی عقایـد فاشیسـتی مـانع  حسادت، بدبینی، بی

چاپ ونشر برسانند زیرا صـاحبان ه چاپ ونشرآن شده اند، ب

  نموده اند. نفوذ وضد فرهنگ خیانتی به تاریخ وفرهنگ ما

اسـلامی ایـران و از دانشمندان و نویسندگان جمهوری  -۱۰

دیگر نویسندگان حقبین خواستارم کـه آثـار تـاریخی وادبـی 

و دقیقانـه مـورد  ه یک قرن اخیر کشـورمان را نقادانـهنشرشد

چه در کشورمان چاپ ونشرشده  بررسی قرار بدهند، زیرا آن

ضـد مـردم و صـاحبان های همه تحت نظر و قیودات دولت

ر آن مـورخین در فرهنگ ما بوده اسـت، در غیـه نفوذ بدبین ب

 آینده به مشکلات زیادی روبرو خواهند بود.

عدالتی هـا، ظلـم  که در بی گردد که کسانیمی پیشنهاد -۱۱

در چند دهـه گذشـته مرتکـب ها و قوم پرستیها وحق تلفی

اعمال ناشایست شده اند، اظهار نـدامت کننـد و بعـد ازیـن 

دت فراموش گردد و همه مردم مابه اساس وحـها همه تلخی



 ۶۱/  سخن اندر شرح دردهای خراسانیان

وشعائر اسـلامی بـرادر وار و باصـمیمیت کنـار هـم زنـدگی 

نمایند. ورنه کشورمانه مانند دو دهه قبـل و نـه ماننـد اکنـون 

  خواهد بود.

   



  

  

   



  

  

 

 ھاماخذھا و یادداشت

، ص ۱۳۶۱ناصرخسـرو قبادیـانی علـوی، دیـوان اشـعار، ایــران  -١

۳۹۵.  

  پریرقبلۀ احرار زا ولستان بود

  چنان که کعبه است امروز اهل ایمان را 

عنصری بلخی، دیوان عنصری بلخی (بکوشـش دبیرسـیاقی)،  -۲

  .۹۶، ص ۱۳۶۳چاپ دوم، ایران 

فرخی سیستانی، دیوان فرخی سیستانی (بکوشش دبیرسـیاقی  -٣

  .۹۳، ص ۱۳۴۹)، چاپ دوم، تهران 

 دیوان فرخی، ص  -۴
ً
  :۱۱۹ایضا

  

  میرهمه میـران پسرخسـرو ایـران

ــار   بواحمــدبن محمــودآن ابــردرم ب
  

ــه شــعرانوری ۱۰۰۰انســایکلوپیدیا، ص ) ۶ماننــد شــماره ( -۷ ، و ب

مراجعه شودبه. محمد جواد مشکور، ترکان غز و مهاجرت ایشان به 

، ص ۱۳۴۹، ایـران )۴ایران، در  مجله بررسیهای تاریخی شـماره (

  وبعد ۱۱۷

فتوحات مغول،  ساندرز (ترجمه. ابوالقاسم حالت )، تاریخ .ج.ج - ۸

وببعد، وهـم رجـوع شـود بـه. جهانگشـای  ۱۷۱، ص ۱۳۶۳تهران 

جوینی، طبقات ناصری، جامع التواریخ، تاریخ وصاف، تاریخ بنـاکی 

 تاریخ گزیده وغیره.

ســیف بــن محمــد بــن یعقــوب هــروی، تاریخنامــه هــرات (بــه  - ۹

تصحیح پروفیسر محمد زبر الصدیقی وبسعی و اهتمام خان بهـا در 

  ، ص ؟ ۱۳۶۲خلیفد محمداسدالله)، کلکته 
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فیض محمد کان، سراج التواریخ (چـاپ پشـاور) سـال چـاپ  -۱۰

وهــم بــرای معلومــات بیشــتر و چگــونگی . ۳۵۵، ص ۱۳۳۱کابــل 

و افغــان مراجعــه شــود بــه. حمیــد کشــمیری  انگلــیسهــای جنگ

  .۳۲۹ - ۱۰۰آرشیف شهر پشاور، ص ) ۳۲۹نسخه خطی) شماره (

حقشــــناس، دســــایس و جنایــــات روس  .دکتــــر، ش ن - ۱۱

درافغانستان (از امیردوست محمد خان تـابیرک)، کمیتـه فرهنگـی 

و هـم ایـن  ۱۳۶۳دفتر مرکزی جمعیت اسلامی افغانستان، تهران 

پ رسیده است. مـن قسـمتی از آنـرا مطالعـه کـردم و اثر دوباره بچا

  خواندن آنرا برای خواندگان پیشنهاد میکنم.

سراج التواریخ، قسمت جنگ هزار مجـات ) ۱۰مانند شماره ( -۱۲

به مشهد وبلوچستان. اکنون این جلد در دسـت ها ومهاجرت هزاره

ـــف  ـــه میشـــد ال ـــه صـــفحات آن ارائ ـــد  -مـــن نیســـت ورن پوهان

کـاکر نظـری بـه کتـاب افغانسـتان در پـنج قـرن داکترمحمدحسن 

 .۳، ص ۱۳۶۹اخبر، (پشاور) 

عبدالحی حبیبی، آیاکلمه هزاره قدیمی تـر اسـت؟، در مجلـه  -۱۳

  وببعد. ۸۰، ص ۱۳۴۱کابل ) ۵آریانا، شماره (

حسین علی یزدانی "حاج کـاظم"، پژوهشـی در تـاریخ هـزاره  - ۱۴

  .۱۶۵، ص ۱۳۶۸(جای چاپ نامعلوم) 

ابوالفضل بیهقی، تاریخ بیهقی (با مقابله وتصحیح وتعلیقـات  - ۱۵

ــامعلوم)، ص  ــاپ ن ــال چ ــران (س ــی)، ای ، ۳۱۱، ۴۸۹از سعیدنفیس

  و ببعد. ۶۰۸، ۵۲۴

  :۳۹۵، دیوان اشعار ناصرخسرو، ص )۱مانند شماره ( -۱۵

  

  باریـک نغز هزاران قول خوب و

ـــزاره ـــار ه ـــون ت ـــد چ   از و یابن

  

وشاد "ولعبت بربر" هم مرکب "لعبت ندر دیوان فرخی بکلمات  -۱۶

  :برمیخوریم
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  دور کردي مراز خـدمت خـویش

ـــت نوشـــاد ـــن رازلعب   چـــون ثم

  )۴۴( ص 

  مـا چــون زریــن درخــت انــدر هــوا سربرکشــید

  ه جــوان در ســرخ دیبالعبــت برتــر شــودکــ

   )۴۸(ص

  :دیوانش ۲۹۲عنصری درس  -۱۷

  شـاه مرملـک تـرااي بیش از ایشان دشمنسـت

ــري  ــدي و برب ــوري و هن ــرك وخــوارزمی وغ   ت

  

رشــیدالدین فضــل اللــه، جــامع التــواریخ (بســی واهتمــام ا.ا.  -۱۸

  ، ص ؟ ۱۹۶۵علی زاده). مسکو.ع.، ختاقوروف وع١روماسکویج، 

نظـری بـه کتـاب افغانسـتان درپـنج قـرن ) ۱۲مانند شـماره ( -۲۰

  .۲۰اخیر، ص 

 اثرفوق، ص  -۲۱
ً
  . ۴۴ایضا

  .۴۷۰گزارش شون چونگ، ص ) ۱۹مانند شماره ( -۲۲

، زبان مغولهای ولایت هرات افغانستان، ص )۱۹اثرشماره ( -) ۲۳

  مقدمه.

ــور  – ۲۴ ــان، لاه ــید جه ــواریخ خورش ــی، ت ــراهیم زئ ــیرمحمد اب ش

  .۳۱۵ - ۳۱۴هـ.ق، ص ۱۳۱۱

سیدسلطان شاه همام، سـوانح مختصـرملا عبـدالقادر مغـول  -۲۵

 ۲۶ – ۲۰، ص ۱۳۴۹کابـل  ):۲۸۹هراتی، در، مجله آریانا، شماره (

و یا زبان مغلی در مجله عرفان معرفی مختصریک نسـخه ملـی در 

مجلــه آریانــا، ونســخه خطــی مغلــی بوربابــاف رســالۀ پوهنــوالی در 

و ادبیـات  کتابخانه دانشگاه کابل و مقـالات نشرشـده دربـاره زبـان

شناسی درالمباتور، انتقاد مختصر بـالای ملی در مجله علمی مغول

رنی غور، در مجله مطالعات آسیای مرکزی در دانشگاه بن، ز کتاب 

 آلمان غرب.
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مولف گمنام) حدود العالم من المشرق و المعرب (بکوشـش ( -۲۷

  .۳۷۹، ص ۱۳۴۴وترجمه. میرحسین شاه )، کابل 

ـــان هـــا، ص )۲۶ماننـــد شـــماره ( -۲۸ ـــه  -۲۹. ۱۲۲، پت حمدالل

عبدالحسـین هـ.ق ) به اهتمـام دکتـر  ۷۳۰مستوفی، تاریخ گزیده (

  ۱۳۹۴، ص ۱۳۶۴نوائی، ایران 

عطاملک جوینی، تاریخ جهانگشا (بسعی و اهتمام و تصـحیح   -۳۱

  . ۱۳۲، ص ۱۹۱۱محمدبن عبدالوهاب قزوینی، هلاند 

محمـد اشـرف تـذکرت الابـرار (نسـخه خطـی)، سـال تحریــر  -۳۲

  هـ. ق. صفحه زده نشده است، دریکی از صفحات. ۱۱۲۵

فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر (ناشر میرمحمد صدیق  -۳۵

، ص (ب). چنین متذکر شده ۱۳۶۷مایار)، ویرجینیای آمریکا  ١ .١

است. خوانندگان تاریخ افغانستان که علایم جعل و ساخته کاری را 

در چنین کتـب رسـمی طـور نمونـه یکـی آن پتـه خزانـه) مشـاهده 

   میکردند حاضرنبودند محتویات آنرا بپذیرند...

ــاریخ هــزاره ص ) ۱۴دراثرشــماره ( -۳۶ جعــل  ۱۷۳پژوهشــی در ت

بودن" پ�ه خزانه را به باد انتقاد گرفته میگوید: "... کتـاب سـاخته و 

 باشد...می پرداخته عبدالحی حبیبی وهمکاران

 - ۴، ص ۱۹۸۸قلندرمومند، پ�ه خزانه فـي المیـزان، پشـاور  -۲۷

   .۳۴۵و  ۷۸، ۹ - ۸، ۵

  .۶۱یه ، آ۳قرآن مجید، جزء  -۳۸

چنـد سـکه ازغوریـان،  ،ر.ش.به چراغعلی اعظمی سنگسـری -۳۹

 ۱۳۳، ص ۱۳۵۱ایـران  ،)۳در. مجله بررسیهای تاریخی، شـماره (

- ۱۴۴.    

احمدبن ابی یعقوب ابن واضح یعقوبی، البلدان (رحمه: دکتـر  -۴۰

  .۱۰۵، ص ۲۵۳۶محمد ابراهیم آیتی)، تهران 

  .۱۲۲،پتان ها، ص )۲۶به. اثرشماره ( .ش .ر - ۴۲

سعید نفیسی تاریخ نظم ونثردرایران و در زبان فارسی، ایـران  - ۴۳

نویسـد. هـا مـی، مؤلف اثر پژوهشی در تـاریخ هزاره۸۹، ص ۱۳۴۴

فخرالدین مبارکشا مکه نسب خاندار غوری رابه نظم کشیده، نیـز از 
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 ،(ص) سـخن رانـداکـرم ان به خاندان پیغمبـریعشق و علاقه غور 

  :گویدمی

  انــــدبــــه اســــلام در هــــیچ منبرنم

  که بروي خطی همی خطبـه خوانـد 

  کـــه بـــر آل یاســـین بلفـــظ قبـــیح 

ــریح ــی ص ــه وجه ــت ب ــد لعن   نکردن

  

کوشـش مظـاهر ه(بـ الفصـحاخـان هـدایت، مجمـعقلی رضا -۴۴

مینویسـد. علاءالـدین نـه تنهـا شـاه  )۶۷، ص ۱۳۳۶مصفا، ایـران 

 ، از اوست.جنگجوی بوده است، بلکه ذوق شعری نیز داشته است

  جهان داند کـه مـن شـاه جهـانم

  چـــــــــراغ دوره ســـــــــامانیم

  ن حسـینمعلاء الدین حسـین بـ

ـــــاریگرنوك ســـــنانم   اجـــــل ی

  

  ، آمده است. ۴۶۸ایضا"، ص  -۴۵

ـــرد ـــد ک ـــارزاري بای ـــرو اک   خس

ـــــرد ـــــد ک ـــــدوکار، زاربای   برع

ــــزاري را ــــیران مرغ ــــرزه ش   ش

ـــرد ـــد ک ـــزار بای ـــه در مرغ   هم

  

 ۲۰۹، افغانســتان در پــنج قــرن اخیــر ص )۳۵ماننــد شــماره ( -۴۶

 
ً
آمده است. مستوره غوری که نام اصلی او حورالنسـاء بـوده واصـلا

  :گویدغوری است، چنانچه می

ــاممنســب ا ــود حورالنســاء ن   ز خواجــه زورم ب

  تخلص گشت مستوره به ملـک غورمـا، وایـم 

ــــوري زانوارخــــدا باشــــد   بهرجــــا پرتــــو ن

  یکــی در مســجد و دیگــري میخانــه میرقصــد 
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آوریست که طیفات ناصری مـردم غـور را از اولاد این نکته قابل یاد 

ضحاک تـازی میدانـد، مگـر تـاریخ موسـی خورنـاس اورا ضـحاک 

فارسی میداند. و بعضی از مورخین غربی میگویند که تاجیکان بلـخ 

 بتدریج بسوی غور سرازیر شدند.

پوهاند عبدالحی حبیبی، افغان وافغانستان (چاپ نو)، پشـاور  -۴۷

  و ببعد. ۴، ص ۱۳۶۹

ــرای معلومــات بیشــترر -۵۰ ــه .ش .ب رســاله مســیحی فرنگــی،  .ب

موسوم به بصیرت نامه (مقدمه از. دکتر محمد اسـماعیل رضـوانی، 

)  ۲۴۷، ص ۱۳۵۲، ایــران )۴۱بررســیهای تــاریخی، شــماره  .در

  وببعد.

ــادی -۵۱ ــو اک ــوه ۰۰۰میدعلوم ــس س ــوری دول ــرور س ــر ک ، دامی

  ۱۳۶۴کابل ) ۱۱۱ه. ق) (۱۴۰۴ - ۱۵۴پن�وسم تلین (

 ایـرادهای تهیه وتدوین دفتر ویژه افغانستان، مـتن سـخنرانی -۵۲

شده در اولـین مجمـع شـیعی افغانسـتان (محـل چـاپ نـامعلوم) ۔ 

  و ببعد.  ۳، ص ۱۳۶۸

نظری به کتـاب افغانسـتان در پـنج  الف)۱۲ر.ش. به شماره ( -۵۳

  .۵قرن اخیر، ص 

حضـرت هـای مرکز تحقیقات افغانستان، رهبری وافغانستان رهنمود - ۵۴

 .۴، ص۱۳۶۸ -  ۱۳۵۰های امام خمینی رضوان الله تعالی سال

 شماره ( -۵۵
ً
  ۱، ص )۵۴ایضا

ــد شــماره ( -۵۶ ــده های ، مــتن ســخنرانی)۵۲مانن ــراد ش ، ۱۰۰ای

  .۶ص

، ص  - ۵۷
ً
  .۸ایضا
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